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 قدمهم

و کتاب تكوین  آن زمان که آفرینش کائنات آغاز گشت در سپیده دم ازل،
ی اژهو قاموس هستی نقش بست؛ی ای که با قلم الهی بر دیباچهکلمه گشوده شد.
 شهید بود.

یمان بر سر پانسانهایی که از جان گذشتند و  که به واژگانی شهادت، شهید و
اعصار و قرون در ی همهاطلاق گشته و در  با معبود خویش به شهادت رسیدند

 هست.  اقوام و ادیان مقدس بوده و ملل و بین
م و خص که اوج گرفتند ؛عارفانی است عاشقان وی قصه روزگار ما،ی اما قصه

دا و شق به خجز ع و را در چاه ظلمانی تاریخ افكندند. انسانهایی که خود را ندیدند
 اندیشه نكردند. هاخوبی

ی معرفت هااست که از سرچشمهمجموعه هم داستان زندگی رادمردی  این
 ترنّمات عشق را در سنگرهای گرم و و نوای روح بخش شهادت سرداد خدایی،

ی شوکت این تبار را قصه ،یشخون خوتقدیم با  و سوزان جنوب زمزمه کرد
 د.نموروزگاران تمام اعصار 
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و  که خلوص در عمل استادی شد؛ ،طالب در درس مكتب ولایت د احمدسی
 د.نموس مییدرتو مهربانی را  ایثار

 اره را به نفسچه زیبا نفس ام و تربیت یافت ()سید بزرگوار در مكتب علی
ارف در بند زخ و شود دنیا را سه طلاقه کردکه می نشان داد؛مطمئنّه بدل ساخت! و 

رامت کرامت انسانی را ک نشد و و بدبختی فقری بنده واد گیر نیفتمادی دنیوی 
 بخشید. 

مایه در جوان ما با تاثیر پذیری از الگوهای بی در عصری که نوجوان و
یی هاانسانمرور زندگی ، دنشوکشیده می هاراهههای مختلف زندگی به بیعرصه

نوجوانان  انان وجو برای راهنمایی باشد؛ای ستاره تواند،سید احمدها میهم چون 
 بوم که پیر ما فرمود: این مرز و

 شود پیدا کرد.می راه را ،هابا این ستاره
در این مجموعه در پی آنیم که با معرفی شهید سید احمد حیدری موسوی 

 ی پرفروغی برای هدایت دارد وهانشان دهیم که بوستان سرخ شهادت چه ستاره
 است.هاین مشتی نمونه از این خروار

از دوستانی که  آوری خاطرات بعد از شهادت، بعد از گذشت سالها،رچه گرداگ
توسل به حضرت  اما با لطف خدا و استبسیار سخت  اندچون او گمنام

تا برگهایی از  کمك کردمصاحبه با خانواده و دوستان آن عزیز  ()سیدالشهدا
 اشدتین اسلام براس گریاری کرد با جهاد اکبر،که تلاش می زندگی مجاهد نستوه
 شود. تهیهعزیز خوانندگان برای مطالعه و تعمّق 

ه از ژاند، بویجمع آوری خاطرات تلاش نموده کسانی که دری همه در پایان از
 کنیم.می تشكر ،برادر شهید ،اصغر حیدری موسویآقای سید علی

یز چو یا نقدی بر این نوشتار ادای دینی ناای بدان که همت تو در نقل خاطره
  تا دین اسلام سر افراز بماند. است به آنها که رفتند

 بیابان در پیش کاروان رفت و تو در خواب و
 چون باشی؟ چه کنی، ره زکه پرسی، کی روی،

 زادهسمیه طهماسبی
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 نامهزندگی

ه بمبارك قدم  از توابع شهرستان هشترود؛ آباددر روستای علی ،9224در سال 
 د.نهادننام زیبایش را احمد و  نهادی هستی عرصه

 اخلاقی اساس سلوك مذهبی و بر میان مردم روستا پدر شهید سید احمد در
وس اطرافیان از نف اهالی روستا و اعتبار خاصی داشت. خود اولیای دین معصومین و

 نصیب نبودند.مذهبی ایشان بی روحانی و
 یاز نعمت سوادآموز نواده،به دلیل عدم تمكن مالی خا سید محمدعلی پدر شهید،

بدین جهت با تحمل  محروم بود. آشنایی با احكام دین( )به غیر از قرائت قرآن و
لذا قبل از کرد می ادب تشویق فرزندان خود را به تعلیم علم و رنج فراوان، درد و

ربیت ت تحت تعلیم و فرزند ارشد خانواده به سن مدرسه برسد اینكه سید احمد،
زیر بنای محكم در جهت کسب  که این آموزش زمینه و رار گرفت.؛قرآنی پدر ق

 دانش سید احمد شد. علم و
دوران  و ی روستا با موفقیت سپری کردسید احمد، آموزش ابتدایی را در مدرسه

 با تحمّل مشكلات فراوان از جمله رفت و در شهرستان هشترود راهنمایی را
 .کردمیطی سرما با پای پیاده  رما وی روزانه از روستا به شهر در گهابرگشت
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راهنمایی، در سال ی تا با پایان دوره عاملی شد؛ علاقه به اسلام، جوشش و
 علمیّه قم شود.ی وارد حوزه ؛9200

كلات تحمّل مش بعد از یكسال تحصیل در حوزه به دلیل مشكلات اقتصادی و
ر و مدت یكسال د گردید سوء تغذیه به بیماری زخم معده مبتلا روحی و جسمی و

 شد. حاصلتحصیل علم ایشان وقفه 
را به جوشش  ایشان چنان اوی سرشار از علاقه نا آرام و امّا روح جستجو گر و

 دوباره راهی مدرسه علوم دینی شد. داشت که علی رغم تحمّل این مشكلات، وا
 59تا سال صفرعلی ی مدرسه و درحرکت نموده  تبریز بسوی 03اوایل سال 

 برای ادامه تحصیل در 59اواخر سال  در حصیل علوم دینی مشغول گشتبه ت
بعد  و شد مشغول تحصیلشده و در آنجا  تهرانرهسپار ی شیخ عبدالكریم مدرسه

 .کردندمكاسب را شروع  رسائل و ،موفق به اتمام سطح ولمعتین از
 مجمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان مورد تهاج سرزمیندر این سالها که 

لبیك  ()خمینیحضرت امام «هل من ناصر ینصرنی»به ندای قرار گرفته بود،

ی هاشیخ عبدالكریم تهران عازم جبههی مدرسه از 93/99/59تاریخ در و  گفت
ر مجنون براثی جزیرهشرکت کرده و در  در عملیات خیبر حق علیه باطل گردید.

در  پس از مداوای سطحی .شوندمی مصدومبمباران شیمیایی رژیم بعثی به شدت 
بدون آنكه  د.نگیرمیتحت درمان قرار  وبیمارستان صحرایی به تهران اعزام 

منزل خواهر به  و هاز بیمارستان ترخیص شد ده را نگران حال خود کند؛اخانو
به  ندخواستمی که . هنوز حالش کاملا بهبود نیافته بودروندمی ان در قمشگبزر

 با ولیكن د؛نبگیر یپور خبرت و همرزمش علی عبداللهاز دوسو  دنجبهه برگرد
 .گرددمی اصرار خواهر به هشترود بر

سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان سوی  بر حسب ضرورت از 9252سال در 
 و (لراحخمینی)امامی هاهم زمان در دبیرستان وزند پردامی ملكان به تبلیغ دین

 د.ننکمی ریسهنر این شهرستان علوم دینی تدشهید با
 برای دومّین بار عازم عملیات بدر، گذشت مدتی از بعد از 0/9/52در تاریخ 

رای سومین بار از شهرستان ملكان راه هم ب باز 24/9/50 تاریخ در .شوندمی جبهه
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 رد ند و بعد از مدتی که در جوار رزمندگان اسلام بودندریگمیجبهه را در پیش 
 فرقش شكافته ،ی فاو با اصابت ترکشمنطقه در رمضان 32مصادف با  90/2/50
 .کنندمی غازآ ی راتولدی جاودان ه وشد

ی انتقال و در مورخهآباد در روستای علیرا به زادگاهش پیكر شهید سید احمد 
به خاك سپرده روستا ی زادهامام محوطه طی مراسم باشكوهی در 90/2/50
 د.ونشمی

ی شهید به عنوان حسینیهامامزاده آن محل  در محوطه شهید پیكربعد از دفن 
 د.وشمی الاسلام سید احمد حیدری موسوی نامگذاری حجت

 قداست خاصی ،که به امامزاده و شهید اهالی روستا و روستاهای اطراف هشترود
ده به امامزا یو نقدبطور جنسی احسان و نذورات  قائلند ارادت خودشان را در قالب

 نند.کمی و حسینیه اهدا
 

 برادر مبارزم، زمزمه کن بهار را.
 ی انتظار را.ی یقین میوهبچین ز شاخه

 بهار شد؛ بهار شد؛ وطن چولاله زار شد.
 شمار را.ی بیلاله تاکه شمارد این همه،

 «سپیده کاشانی»
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 1مصاحبه

 ،سرداران رشید عملیات بدر با سلام و صلوات بر شهدای دین اسلام، خصوصاً
رزمندگان  از و...3حبیب علی اشرفی، طاهر اسماعیلی ،هبرادران عزیز رزمنددر جمع 

 .هستیم اعزامی از شهرستان مشكین شهرعاشورا لشكر 
یه چه توص ی حق علیه باطل حضور دارید؛هادر جبههاکنون که  برادر عزیز، س:

 سایر مردم دارید؟ و نصیحتی نسبت به برادران طلبه و
ت ام خصمموصمما به برادران طلبه، بندهی توصممیه بسممم الله الحمن الرحیم ج:
خواهند انجام دهند به خاطر خدا می هر کاری که که ابتدا، این اسمممت الله،حزب

راه ی که ادامه دهنده . پیرو خط روح الله باشمممندیرندو خدا را در نظر بگ باشمممد
 .هستند ()علیحسین بن

مسؤلین نظام جمهوری اسلامی  برادران پاسدار و پیام شما به پدر و مادر، س.
 چیست.؟

 نند.ها صبر کدر مصیبت به هر نحوی که هست؛ شان این باشدهمیشه سعی ج.

                                                           
 .است گرفته انجام 1/1/1631 تاريخ دوشنبه شب 11 ساعت حدود پورالله لطف جواد توسط بهمصاح - 1

ي شهرستان هشترود و از دوستان صميمي سيد احمد شهيد حبيب علي اشرفي و طاهر اسماعيلي از شهداي طلبه - 1

 به شهادت رسيدند. ي شلمچهدر منطقه 16/1/1633و  11/1/1633كه به ترتيب در تاريخ  حيدري موسوي بودند
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ای که در هر اداره کشور، لان جمهوری اسلامی در تمام نقاط مختلفمسئو
مدیون  ،و صاحب مقام هستند کنندو کار میاند اگر پشت میز نشسته بدانند هستند

که عزت و آزادی و استقلال را با خون خود برای  و مرهون خون شهیدانی هستند
 اند.کشور به ارمغان آورده

ن را اکوچكترین سستی و خیانتی کنند؛ خون شهید اگر خدای نكرده، بدانند؛
این ی هیق شهدا با لباس خونین و اسلحه به دست، روز قیامت، .اندزیر پا گذاشته

 اید؟چرا چنین کرده پرسندمی و گیرندمی افراد را
 ندکنکه موذیانه در ادارات و نهادهای نظام نفوذ می افرادی هستند افراد خائن،

است  که روزگارشان سیاه نندتا به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند. این افراد بدا
 یانت کند؛خراه این هرکس بخواهد به و است  ()حسینکه این راه، راه امام چرا

 کند.می اولین ضربه را به خود وارد
 ست وکه امت حزب الله بیدار ا و بدانند ببینند چشمانشان را باز کنند و خائنان،

 رود.زیر بار نیرنگ آنها نمی
؛ اندشهادت همرزمان و هم سنگرانتان که شهید شده نسبت به ناتاحساس س.
 چیست؟
نصیب هرکس  شود.می با خون آبیاریاش اسلام درختی است که ریشه ج.

 و موجب رشد آن شود. شود که با خونش این درخت را آبیاری کندنمی
 .اندشتهیشان گذهادلبستگیی که واقعاً از همه کسانی هستند آن انسانها)شهدا(

اید ب اگر کسی از ما شهید شد .اندخدمت کرده هاو در جبههاند دنیا دست کشیدهاز 
 همرزمانشان را ادامه دهند. راه و فاصله افراد دیگری پرچم را به دست بگیرندبلا

 ی هشترود چیست؟هاخصوصاً طلبه ،س. سفارش شما به برادران طلبه
یشان که چند نفر از ا کنم. مخصوصاًای من کسی نیستم که به آنها توصیه ج.

ال در هر ح فقط عرضم این است که همیشه به یاد خدا باشند. اینجا حضور دارند.
به هر  را ؛اندطلبه گذاشته قشری رسالتی که شهدا بر عهده ببینند.ناظر  خدا را
ه را و بگویند این راه، جهان برسانندی را به گوش همه هاآنپیام و انجام  نحوی

 است. ()حسین بن علی
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 .داردنیاز ما محروم است و به تبلیغ ی که منطقه دانندمی ی هشترودهاطلبه
خلق مسلمان در ی حزب منحلهی هایشهاند ضدانقلاب به شهر ما نفوذ کرده و

ر ابا کف و تا ملت آگاهانه به جبهه بیایند د؛نحال گسترش است. باید مردم را آگاه کن
 زمان مبارزه کنند.
بدانند  کنند،می علیه انقلاب اسلامی مبارزه در لباس روحانیت،کسانی که 

 .اندتهگذاشبر روی خون شهیدان پا که در این دنیا  چرا حیواناتی بیش نیستند،
 توانند قبول کنندولی نمی بینندمی واند افرادی که انقلاب و آثار آن را دیده

 هاکنند. اینمی و به مردم خیانت ندمكمی ترین انسانها هستند. خون مردم راخبیث
 کنند.می حقیقت انقلاب اسلامی را از مردم پنهان

افراد نا آگاه که شناخت ای امام خمینی را برای منافقان کور دل و عده .س
 د؟کنیچگونه معرفی می کنندرا درك نمیایشان  منزلت و قدر و کافی ندارند

 فرماید:می پروردگار متعال ج.

 «که انسانها را هدایت کند. دهم؛می قرارای خلیفه ی زمین،رو من بر»

د خو و که هدایت شده باشد را بر عهده بگیرد هاهدایت انسان تواندمی کسی
را از نظر معنوی به جایگاهی رفیع برساند. امروز، امام خمینی قد بر افراشته و 

ب گمراهی نجات جوانها را از منجلاو  تمامی ملت را به راه راست هدایت کرده
انند که باید بد توانند ببینندو عظمت امام را نمیاند داده است. کسانی که کور دل

و معصوم دیگری کامل  فردبه غیر ایشان  ،()بعد از امام عصر زمین،روی در 
هدایت  امام امت در عصر غیبت امام زمان به نیابت از آن حضرت،و  وجود ندارد

رود تا این نهضت را به حضرتش برساند. این افراد می ه،انسانها را بر عهده گرفت
چقدر زحمت کشیده است. تمامی علما اتفاق  بدانند که امام امت در راه دین اسلام

 اعلم و ارجح است. ایشاننظر دارندکه 
 شخصیت امام خمینی را باید از هر بعد شناخت:

 سیاستمداری آگاه است. بعد سیاسی؛از 
 گترین فیلسوف شرق است.بزر بعد فلسفه؛از 
 ترین فرد میان علما است.فقیه بعد فقاهت؛از 
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 ن فرد است.یعارفتر بعد عرفان؛از 
 بعد کلام؛ بزرگترین متكلم است.از 

ن با ایشا شناسی است که باید در بعد تقوا ایشان را شناخت.امام انسان خدا
 ه و به پیش در پیش گرفت را ()تقواترین انسان زمان است که راه حضرت علی

 تا ملت را به وحدت برساند. رودمی
حق و باطل را به خوبی  ،از مردمای عده شودمی با توجه به اینكه مشاهده .س

اسلام  ،ایستند و به نام اسلاممی ابل حقدر مق ،و به نام حق دهندتشخیص نمی
 ؟کنند توضیح بفرماییدمی را تخریب

نی دی ،است؛ حق دیگری نداریم. اسلامما جز دین اسلام که حقیقت محض  ج.
د. قبول ندار را است که افرادی را که مدعی مقدس مآبی و اسلام شناسی هستند

همچون شیوخ نهروان  کنند؛حق ستیز می و با دانندمی افرادی که خود را حق
 بدون ولایت! اما که قران را قبول داشتند هستند

 اسلامی بیشتر از آمریكا و شورویی هکه برای جامع اینها افراد کوردلی هستند
 از طریق خود اسلام به اسلام ضربه واند اسلام را دقیق شناخته هااین خطر آفرینند.

 زنند.می
با توجه به اینكه هر روز شاهد شهادت جوانان متعهد و  برادر موسوی، س.

هستیم. در ذهن بسیاری از  کردندکه در مسؤلیتهای مختلف خدمت میی دلسوز
 اسلامی خلای در جامعه شود که با شهادت این جوانان،می افراد این مساله ایجاد

ده در اسلامی شی این امر موجب نگرانی نسبت به انقلاب و آینده و شودایجاد می
 ؟این باره اگر توضیحی دارید بفرمائید

 جوانان ایران در پیشی دو سیاست را در باره آمریكا وقتی با ما دشمن شد ج.
 گرفت:

د. که جوانان از دست برونای به گونهو  اول اینكه جوانان را به نحوی نابود کند
 این نابود شدن و از دست رفتن نیز دو گونه است:

وند. این راه کشته ش بروند و به اسلام کمك کنند و در هایكی اینكه به جبهه
ه انسانی مواجدرست است که ما با کمبود نیروی  رونداینان از دست اسلام نمی
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انسانیت ی که این اوج قله رسندمی به کمال هاهستیم ولی این افراد در جبهه
و افراد پاك و  این طریق اول آمریكاست که جوانان ما را درگیر جنگ کند است.

 با و نا صالح نظام امور را در دست بگیرند و افراد ناپاك و صالح ما را شهید کند
 ند.را منجر به شكست کن یارزشهای اسلام افراد این

در  د.که جوانها را به فساد و اضمحلال بكش آمریكا، این است؛دوم سیاست 
علاوه بر اینكه از دست اسلام  شوند.می اسلام خارجی جوانها از دایره ،این صورت

 شوند.می گمراهی کشیده خودشان نیز به ضلالت و شوند؛می خارج
 ؟بفرمایید در پایان اگر صحبتی دارید ضمن تشكر از شما برادر موسوی؛

خیلی  کنندمی احساس )گروه خلق مسلمان(ایآخرین عرض من این است عده
حضور دارند  هاجوانانی که در جبهه گویندمی با اندك سواد خودو  با سواد هستند

دانند کار نیكی نیست. ب هادر جبهه هارزمنده حضور شهید نیستند. شوندمی و شهید
 گمراه و نادان هستند. اینها )گروه خلق مسلمان( به اصطلاح با سواد، این افراد که

 توانند راه شهدا را بشناسند.نمیاند ی حرام خوردهافرادی هستند که آن قدر لقمه
 والسلام علیكم و رحمه الله و برکاته.

 
 

 ه سرایی شهیدنوح

 
 وعده گاهیم کربلا کربلا یا کربلا، "

 کربلا سجده گاهیم  لا،یا کربکربلا 
 کربلا قتلگاهیم  کاش اولا،ای  یا حسین
 کربلا وعده گاهیم  ،کربلا یا کربلا 

 ان کیچ میشمنباش و جان م،امن سنون خطوندی
 کربلا منده سنده  ایستورم قربان اولام،
 9 "کربلا یا کربلا تربتون خاك شفا، 

                                                           
 .اسلام رزمندگان جمع در موسوي حيدري احمد سيد شهيد - 1
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 جمعه زنما یهاخطبه از د قبلسخنرانی شهی

 علیه وآله. اللهصلی سیدالانبیا محمدالعالمین والصلاة والسلام علیالحمدلله رب "
 كریم:القال الله الحكیم فی کتابه 

 (3یثبت اقدامكم)سوره محمد/ ان تنصرواالله ینصرکم و یا ایها الذین آمنوا
ا آقخصوصا حجت الاسلام والمسلمین حاج با کسب اجازه از روحانیت معظم،

به همراه شاءالله ، انی معظم شهداخانواده و امام جمعه محترم هشترود ،حانیرو
به جبهه  0/3/50تاریخ تبلیغی در  -ده نفر از دوستان طلبه به عنوان نیروی رزمی

 دشتهای ایران تمامی کوهها وامام که ه ندای پرطنین حضرت تا ب شویممی اعزام
هم چون حضرت مسلمانان را  آن، هر هر لحظه و را به لرزه انداخته است و

لبیك  کندمی خویش دعوت «هل من ناصر ینصرنی»با ندای  ()حسینامام

وحانیت ر مخصوصا ،برادران فرض است که فرزندان ونیز بر امت مسلمان بگوییم و 
 به یاری دین اسلام بشتابند. و لبیك بگویند نداآن به  ،معظم

 سلامتی اسلام، پیروزی رزمندگان ،شهدای اسلامی برای شادی ارواح طیبه
نجات بخش مسلمانان از یوغ و  یگانه فریادگر مستضعفین جهان امام امت،

 صلوات ختم کنیم. ()جهت تعجیل در ظهور حضرت ولیعصر استعمارگران و
 حقیقت را درك و اینكه قلبها با نور ایمان روشن شود و ت دلهابرای نورانیّ

 برای اینكه توفیق خدا شامل حال ما شود؛ و برداریمبه دنبال حقیقت قدم  کنیم و
 لبیك بگوییم. طلبند،می برای یاری دین خدا را تا به ندای شهیدان که هر لحظه ما

 صلوات ختم کنیم.
دا نصرت خ درباره نصرت خداست. ام، قرائت کردم،که در ابتدای صحبتای آیه

 یعنی چه؟
 لیه نیست؟مگر خداوند متعال مستجمع جمیع صفات کما

 کمك انسان نیاز دارد؟ آیا خدا به یاری و
 یعنی کمك به دین خدا. نصرت خدا،

 نصرت خدا، یعنی اجرای قوانین خدا.
 .و ظلم یعنی مبارزه با فساد نصرت خدا،
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 نصرت خدا، یعنی عمل به قرآن کریم در روی زمین.
ن ری دیاین عمل)یای نتیجه و نیازی به کمك انسان ندارد نیاز،خداوند بی

 گردد.می به خود انسان بر خدا(
خود را به  یعنی اینكه انسان خود را از ظلمات نفس نجات دهد و نصرت خدا
 نورانیت برساند.

 م؟به نورانیتّ برسی توانیم از ظلمات نفس نجات پیدا کنیم وامّا چگونه می
 ن،ااستعمارگر از ظلمات ونجات  و رهایی، و انسان برای رسیدن به نورانیتّ

 تحول است. بازگشت و به معنای، انقلابو  خواهدمی درونیانقلاب توبه و 
عد حیوانی ب روحانی تشكیل یافته است. جسمانی و انسان از بدو خلقت از دو بعد

نی ولی بعد روحا جسمانی از بدو خلقت در وجود انسان بصورت بالفعل وجود دارد. و
 ن برای دست یافتن به بعد روحانی وانسا ملكوتی در وجود انسان بالقوه است. و

 ملكوتی نیاز به مربی دارد.
به حقیقت وجودی  مراتب کمال را طی کند و تواندانسان بدون مربی نمی

 خویش که انسانیت است برسد.
 حال این مربی کیست؟

كوت که انسان را به مل هایكی از این مربی اوصیا هستند. مربی، انبیا، اولیا و
پس برای شناخت  الگویی است برای هر امتی رهبر و ا هستند.شهد دهدسوق می

 گرداریم. هدایت ملكوتی نیاز به رهبر و رسیدن به بعد روحانی و و
 بشناسیم: ابتدا باید بعد جسمانی را برای شناخت بعد روحانی،

 غرایض حیوانی، ،حسد غیبت، تهمت، افترا، بعد جسمانی را لشكری است:
 ...تكبرو حرص، خود بینی و

 شودکه انسان به کفر کشیده شود.می این لشكر باعثی همه
، خدا را دیدن ،شهامت، خود را ندیدن شجاعت، لشكری است: بعد روحانی را نیز

 نفسانیات را زیر پا گذاشتن، شهادت و...
ا ب در حقیقت به خویشتن خویش بازگشته است. کند،می وقتی انسان توبه

اکمال ب کبر یك طرف قلب نشسته، خود بینی و یند؛بمی دلی برگشتن به خانه
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سد ح دیگر قلب را اشغال کرده وی دنیا پرستی یك گوشه طمع و تاسف حرص و
لالت به ض تكبر شیطان را اساس کفر است. اینها که عرض کردم؛ طرف دیگر را.

 به ضلالت کشاند. حوّا را حرص آدم و حسد قابیل را و کشاند،
 گردد؛ باید با این لشكر مبارزه کند.می ن خویش بروقتی انسان به خویشت

ل رهبر عق باید برای خود رهبر تعیین کند. انسان بعد از اینكه خود را شناخت؛
 برای هر کاری که باید تمامی امورش را به عقل بسپارد.و  نفس انسان است

عملی  آیا این از خود بپرسد وباید به عقل خود رجوع کند  انجام دهد؛ خواهدمی
 ی عقل است که قضاوت واینجا وظیفه دهم صحیح است یا اشتباه؟می که انجام

انسان است که راه درست را انتخاب ی ی داوری وظیفهاز مرحله بعد داوری کند.
 یا بیراهه را. کند

 «اما کفورا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و»

آورد، و نعمت را بجا مىما او را به سوى راه هدایت کردیم، حال یا شكر این 
 (2)سوره انسان، آیه  .کندیا کفران مى

ا ضلالت ب رد؛یاین انسان است که باید تصمیم بگ داوری عقل، بعد از قضاوت و
 یا... تا راه هدایت را پیدا کند. مبارزه کند؛

ن آ عقل را لگد کوب کرد؛ در مقابل عقل قرار داد و نفس را اگر خدای نكرده؛
 اگر عقل انسان قوی ولی نه، راه ضلالت را در پیش گرفته است.است که موقع 

 آن موقع راه صحیح را انتخاب خواهد کرد. بود،
کشوری  رهبریت عقل را با جامعه و توانیم، بدن بامی پس با ذکر این مقدمه،

 کنیم تطبیق دهیم.می آن زندگی که در
این جامعه است تباهی مشهود است، فحشا مشهود  وقتی در جامعه، فساد و

 انقلابی که نشات گرفته از انقلاب درونی انسان است. نیاز به انقلاب دارد.
مبارزه  با فساد جامعه تواندنمی انقلاب بر پا نكرده باشد؛ اگر کسی در درون خود

پس باید در درون خود انقلاب  از منكر کند. نهی امر به معروف و تواند؛نمی کند.

کاری به او اگر  خواهد دیگری را بكشدمی ییند، شخصمثلا اگر فردی بب کند.
 اماین فرد، در درون خود انقلاب نكرده ت ور کندمتفاوت از کنارش عببی و اشتهند
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  از مظلوم دفاع کند. و احساس وظیفه کند
 فرمایند:می که ()فرمایش امیر المومنین علی بن ابی طالب

 ایتموم حمماز مظل تازیم وبر ظالم می ما «عَوناً  کُونا لِلظّالِمِ خصَماً و لِلمَظلُومِ»

 کنیم.می
 باید در درون خود انقلاب کند. پس هر کس بخواهد با فساد جامعه مبارزه کند

 هاچه روحانی شهید داد. خون داد. را در جامعه دید و هاملتّ مسلمان ایران این فساد
 دند.شهید ش هامطهری شهید شدند، هابهشتی که شهید شدند،

انی اینها همان رهبر صدوقی شهید شدند. الله مدنی وانسانهای پاکی چون آیت
پا در جامعه بر انقلاب بیرونی که این افراد کنند.هستند که جامعه را هدایت می

 کردند باعث شدکه ملتّ مسلمان ایران در درون خود انقلاب درونی ایجاد کنند.
 ویش را ببینند.انقلابی که باعث شد همه درون خویشتن خ

 بیند.می همه چیز راگردد به درون خویش باز هرکس درون خویش را ببیند و
که جامعه  همین افراد دیدند بیند.می همه چیز را کسی که به عقلش رجوع کند،

 انقلاب کردند. و باید انقلاب کنند تباهی است و فساد و پر از ظلم و
ها ا بدیب و حفظ کند و توبه را نشكند امّا اینكه انسان کردن آسان است، توبه

 سخت است. مبارزه کند،
 ظلم و تا اثرات ی باشیمباید انقلاب و طاغوت را برانداختیم ما انقلاب کردیم و

 مانده پاك کنیم.بجا فساد را که از طاغوت  و جور
رذایل  دل بازگردیم وی به خانهخواهیم کشور را آباد کنیم می اکنون که

 به رهبر. در اینجا به چه نیاز داریم؟. پاك کنیم.. وجودمان را
 ما نیز باید یك انسان پاك و همان طور که در کشور بدن عقل رهبر بود،

ین ا به دست او بسپاریم تا آن را اداره کند. این انقلاب را پیدا کنیم و وارسته را
ی هدقلب تپن ولایت فقیهی که قلب اسلام است. رهبر همان ولایت فقیه است.

 دین خداست.
 .است ی اسلامی رهبرولایت فقیه نیز در جامعه ،استعقل که در بدن رهبر 

 م مقس هست؛ ()ی که از زمان خلقت آدممگذارند. شیطانا مگر شیطانها میمام
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 کند.و مستقیم به قلب آنها حمله می نشیندمی ه بندگان خدااسر ر که بر خورده بود
 ود.و آزمایش دچار ش است که انسان به ابتلاءی مستقیم شیطان زمانی حمله

  ایر جممال اندوخته شده بمانی است که انسان اولاد نا صالح و ی شیطان زحمله
 گذارد.می

شیطان از سمت راست زمانی است که انسان را در انجام اعمال نیك ی حمله
 مثل شك در قرائت نماز. کند.وسوسه می

لت ضلا فحشا و است که انسان راه فساد و ی شیطان از سمت چپ زمانیحمله
 نگذارد انسان به خویشتن خویش باز گردد. و را در پیش بگیرد

 کنم.وارد جهنم می هرکس را که پیرو تو باشد خداوند به شیطان فرمود:
 و این انقلاب را به فرد صالح سپردیم و پس ما که در جامعه انقلاب کردیم

به ارد گذاما مگر شیطان می ت امام خمینی.جز حضر این فرد صالح کسی نیست،

 خوب گوش دهیم. «ن بزرگ استآمریكا شیطا»که  فرمایش امام خمینی

گفت: هیچ چیز  تحریم اقتصادی کرد. ی اول که انقلاب شد،آمریكا در وهله
چون  اد.ند فلان چیز نیست، روغن نیست، ،گندم نیست یم.دهبه ملت ایران نمی

روزهای متوالی روزه  برای خدا قیام کرده بود، یام کرده بود.ملت ایران صادقانه ق
که ما اگر از گرسنگی بمیریم در مقابل دشمن کمر  پیامش هم این بود و گرفت،

 ه،چرا ک شكست خورد.و آمریكا در مرحله اول  آوریم.سر فرود نمی م ویکنخم نمی
در برابر شما سر  و کنیممی برداشتکاریم و گفت: گندم می ایران همت کرد،ملت 

  آوریم.فرود نمی
ه با دروغ ک ملی گرایان لیبرال را به سراغ انقلاب اسلامی فرستاد بعد از مدتی،

و یا  دبین ببر از این طریق از و انقلاب را شكست خورده نشان دهند ،هاو توطئه
زه در راین مبا وملت با آنها هم مبارزه کرد اما  انقلاب را غیر اسلامی معرفی کنند.

پیروز  توانستملت نمی خدای نكرده اگر رهبریت صحیح نبود ی رهبری بود.سایه
 شود.

از یك طرف لیبرالها که حتی تا ریاست  آمریكا از هر دو طرف شكست خورد.
 دبیایید راه خدا را در پیش بگیری امام هر چقدر نصیحت کرد جمهوری پیش رفتند.
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ر را ی هفت تیو فاجعه یطان را انتخاب کردندراه ضلالت و ش هااما آنتوبه کنید  و
دو تن از یارانشان را ریختند ولی این و  . خون بهشتی مظلوم و هفتادبوجود آوردند

 دیگر نامی از آنها نباشد. تا درونلیبرالها به زباله دان تاریخ ب باعث شد ،خون
فتاد ا ه بود به فكر دیگریدر دو مورد قبلی شكست خوردکه آمریكا  ،مورد سوم

 .و آن جنگ تحمیلی بود
هنوز و  ملت ایران که تازه انقلاب کرده تحمیل کرد.ما جنگ را بر ملت  

به آن مرحله قوی و وسعت یافته هنوز هم سپاه نبوده و ارتش انسجام خوبی در 
 شیطان بزرگند و کنمی تهران را به زودی اشغالند اگر حمله کن فكر کردند ،بودن

 .را ضمیمه عراق نماید اهواز حمله کند و ایران بهسوسه کرد که و را صدامآمریكا، 
ه وقتی با او مصاحب هاخبرنگاران خبرگزاریو  صدام دیوانه به ایران حمله کرد

 دهیم.می انجامادامه مصاحبه را در تهران  گفته بود: کردند،
 نیروهای عراقی از ما گفتند:اهالی اندیمشك میمن در اندیمشك بودم. 

 یادهپاگر کم باشد تا آنجا  اینجا تا تهران چند ساعت فاصله است؟ از پرسند:می
 رویم.می

امی نیروی نظ هادر جبهه عراق به کشور ایران حمله کرد.نیروهای بعثی وقتی 
یشروی پ هااز کیلومتر بعد و ترس را در قلب لشكر کفر انداخت زیادی نبود. اما خدا،

 متوقف شدند.
توانستیم و ن چقدر شهید دادیم دیدید صدر فرمانده کل قوا بود،تا زمانی که بنی

ه چدر دست نیروهای انقلابی به خاطر کمبود سلاح  دشمن را شكست دهیم و...
 دسرهنگی مصاحبه کرده بو ،هادر یكی از روزنامه گناهی کشته شدند.بیی جوانها

 چه مهمات داشتیم،ما هر  که ما آن زمان در پاسگاه بودیم که دشمن حمله کرد.
 عقب صدر گفته بود؛خواستیم. بنیمی مهمات ،یم تهرانبیسیم زد استفاده کردیم.

گفتیم: دشمن پیشروی  کنیم.می ما نیست. بعداَ حملهی الان وقت حمله بكشید؛
 و مجل و دحمله کنن بگذارید؛ مگر من فرمانده کل قوا نیستم؛ گفت: کند.کرده و می

 کنیم!می قعش کاریدر مو بیایند.!!!
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ا رفرمان تشكیل بسیج بیست میلیونی خمینی امام حضرت  ،بعد از این ماجراها
لح دارد باید بیست میلیون افراد مس وان. یعنی کشوری که بیست میلیون جندداد

اریخ این که لیبرالها را به زباله دان ت و بعد ازسپاه منسجم شد  بسیج و داشته باشد.
 اعزام شدند. هابه جبهه ندفرستاد

را از لحاظ اقتصادی بصورت مجمل تهاجم نا جوانمردانه لازم است که این 
 توضیح دهم.

 یعنی اعتبار ارزی داشت. میلیارد دلار هزینه داشت؛ 944عراق به ایران ی حمله
 از لحاظ و به خود نیامدههنوز یران، کشور تازه انقلاب کرده بود و در حالی که ا

 بود.ارزی بسیار ضعیف 
 از جان گذشتند هاامّا وقتی رزمنده داد.آن زمان ژاپن به ایران خودرو نمی

نسیه  داد؛هزار تومان نمی 34یك دستگاه تویوتا را که به  آزاد کردند. خرمشهر را
 چون ارز بالا رفته بود. چرا؟ گذاشت.در اختیار ایران می

 دهم.می صره را به آنهاکلید ب را فتح کند؛ اگر ایران خرمشهر صدام گفته بود،
 از همان دروغهایی که زیاد گفته بود.

ین قیمت دلار پای نشینی کرد؛عقبکه ارتش عراق  بعد از پیروزی رزمندگان،
فروند  3 دفاع مقدس سال گذشته،ی خواندم؛ که در هفته هادر یكی از روزنامه آمد.

 یماها از کجا آمده؟این هواپ ساقط شد؛ ایرانینیروهای توسط  30هواپیمای میگ 
 9جهان به صدام هدیه دادند.ی همه فرانسه و معلوم است.کویت و

دام ص وقتی عراق با این مهمّات در برابر نیروی ایمان جوانان ما شكست خورد،
اگر ایران دست به عملیات مهمیّ بزند)به نظرم قبل از عملیات خیبر بود(  گفته بود؛

آنها را شكست  استفاده نشده و هیچ کجا، از سلاحی استفاده خواهم کردکه در
 منظورش سلاحهای شیمیایی بود. خواهد داد.

خیبری دیگر را  امّا رزمندگان اسلام در این عملیات علی وار مبارزه کردند و
 3 "دشمن را شكست دادند. و فتح کردند

                                                           
جلد اول)هواپيماههاي جهان شرق( معاونت عمليات فرماندهي پدافند هوايي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي  -1

 ايران. انتشارات چاپخانه نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران.

 11/1/36.   هشترود جمعه نماز يهاخطبه از پيش موسوي حيدري احمد سيد الاسلام شهيد حجت سخنراني - 1
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 شهید صیت نامهو

 هدرانی صادر شدر این بُرهه از زمان که فرمان پیامبرگونه امام خمینی در سخن
ها را گرم نگهدارند، بنا به وظیفه شرعی و الهی خود در جوانان با شوق جبههتا 

شوم و در این رابطه چون ما مطیع قضایای عازم به جبهه می 93/99/9253تاریخ 
 ی دارم که:وصیت ،الهی هستیم، طبق وظیفه شرعی

 اشد:بمی قسمت اول راجع به خانواده و امورات شخصی خودم الف(

 امام خمینی  «.ایماگر این جنگ بیست سال طول بكشد ما ایستاده»

رَبَّنا اِنَّنا سمَِعْنا مُنادیا یُنادی للایمان اَنْ آمِنوا بِرَبّكم فامَنّا رَبَنّا فَاغْفر لنَا ذُنوبَنا  »

  9«وَ کَفّر عَنّا سَیّئاتنا وَ تَوَفَنّا معََ الابْرار

ان کرد برایمای را که ندا میا شنیدیم ندا کنندهبدرستی که م !بار پروردگارا
 .بر پروردگارتان پس ایمان آوردیم ؛اینكه ایمان آورید

ها بار پروردگارا! ببخش برای ما گناهانی که انجام دادیم و بپوشان از ما بدی
 ..را و بمیران ما را با نیكوکاران

فرزند عظیم و  لی الله علیه وآلهسلام بر خلاصة کاینات، حضرت محمدص
خمینی و امام ،و نایب بر حق آن یعنی اسوة امت ()آن بزرگوار امام عصرالشان 

 .دائی و عمویم ،برادر ،عمه ،مادربزرگ ،مادر ،با سلام به پدر

در این مقطع زمان که تمام کفر بر تمام اسلام هجوم آورده است و در این 
جوشد، می ()حسینامامخروشد و خون کبیر می مقطع از زمان که خمینی

 .شویممی شاءالله ما عازم جبهه نور علیه ظلمتان

که لازم به تذکر است، توجه  ؛هایی دارمتصمیم یك مقدار توصیه طبق این
بار خدایا! تو را به اعظم اسمائت و اکمل صفاتت و اعزّ جلالت و اکرم  فرمائید:

 را برای ما تا انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) که خمینی دهممی متسَجمالت قَ
 .نگهدار ()دولت یار، مهدی

 .!های شهدا صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرمابه خانواده

                                                           
 (116)آل عمران/ آيه  - 1
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 «ستپَ»پدر و مادر گرامی و بزرگوار! از آن روزی که چشم به دنیای دنی 

 ها بر شما فراهم آوردم و چه عاقّها و گرفتاریها و مشقتگشودم، چه زحمت
پدری که روح تو متصل به ای  پدر عزیزم!ای  مخصوصاً شما ؛ها که شدموالدین

اسلامی به بارآوردی، نگذاشتی  ،تویی که ما را از اولای  امام، انقلاب و اسلام است!
اول خدا، دوم سبب اصلی شما  ؛خوانیمبه طرف جهالت برویم! اگر ما درس می

 .، ببخشامپس مرا که به شما خیلی خیلی زجر و اذیتّ داده .هستید
در دوران  .امردهآوای مادر بزرگوار! چقدر زحمت و ناراحتی برای شما فراهم 

قّت کردی، پس ح هاچه گریه من تربیت و بزرگ کردن برای حاملگی و کودکی که
 ؛را بر من حلال کن

چون امر شرعی  ؛خواهمکه خیلی معذرت می ؛با همسرم دارمنیز سخنی چند 
 ..است باید گفت

 آنچه وظیفه یك انسان به عنوان همسر ؛! شاید من نتوانسته باشمهمسر گرامی
تان را برای من ببخشید اگر در حق شما قصور شده باشد، پس حق باشم ادا کرده

 .و پس از من شما آزاد هستید و تعیین سرنوشت با خودتان است

ن ؛ پائیزادهامامخرمن پشت محل در را که آن  است پیكر بنده ،دیگرمسئله 
 .کنید دفن ای سیّدینپ

مسئله نماز و روزه: یك روز، روزه دارم و احتیاطاً ده روز نماز قصر مسافری و 
داشتید، انجام بدهید و الّا، به هیچ عنوان  مالیکه اگر امكان  ؛دو ماه نماز سال

 .قبول نیستکه  جا بیاوریده قرض کنید و ب راضی نیستم

ه کنم باز درسی و غیر درسی وقف میامّا مسئله کتاب: تمام کتابها را اعمّ 
 .بخوانند ؛برادرم سید اصغر که ممكن باشد

امّا مسئله نواری که صحبت کردم: قسمت اول آن به خانواده و دوم آن یك 
 .در مجلس برای عموم گذاشته و پخش شود ؛سخنرانی که خودم صحبت کردم

ی و برا دکه مادرم ناراحت نباشوصیتم این است  تر از همه و همهمهم 
 مرا از یاد نبرد.  و حضرت علی اکبر و جناب قاسم گریه کند و ()حسینامام
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گر حتی ا ،باید خیلی سبك و کم خرج باید و و خرج: بایدی امر دیگر مساله
رض من راضی نیستم که شما یك ریال ق ترین وجه برگزار کنید.توانستید با ساده

ت نهای ی آخر اینكه از امام و انقلاب،صیهتو و و این عمل را انجام دهید. بگیرید
ی ه بر همهک اطاعت امر ولایت فقیه است و آن نهایت پشتیبانی، پشتیبانی را بكنید

 الا نه. و اجر دارید دیگر اینكه اگر در مصیبت صبر کنید؛ مسلمانان واجب است و
    .اللهوالسلام علیكم جمیعاً و رحمه

 موسوی حیدری احمد سید                                   
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 شهید روایت مادر

 تاثیر لقمه حلال. 

 دهد.می حس مادری خبر از واقعه 

 .بعد از تو دیگر نمی مانم 

 .نگرانی سیداحمد از خالی ماندن سنگر 

 .اهل خود نمایی نبود 

 ،خداحافظ. خداحافظ، خداحافظ 

  اد.دمی سیداحمدخبر از شهادت  در خواب دیدم؛که نوری 

 .سخنان سید احمد قلب داغدارم را آرام کرد 

 ترسید.می از عاق والدین 

 .در امور خانه کمك حال من بود 

 کسب حلالش برایم انگشتر خرید. با 

 .خانواده شهدا را از یاد نبرید 

 .سید احمد مرا راهی کربلا کرد 

 در رثای فرزند. 
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 حلالی اثیر لقمهت

 9«ی صاحبش جایز نیست.دیگری بدون اجازه تصرف کردن در مال »

تعال مخداوند گذشت تا اینكه ازدواج کردم. چهار سال  وقتی سیزده سالم بود،"
 احساس ،سری رفتارهای ایشانبا توجه به یك د.فرموسید احمد را به ما عنایت 

نه اینكه مادرش باشم و از روی  فرق دارد، سایریننسبت به کردم این بچه می
 نه! مادرانه بگویم؛ی عاطفه

به خاطر فقر  من سید احمد را به سختی بزرگ کردم. چون شیر نداشتم و
قا به لحاظ مالی فقیر بودیم اما همیشه من و آ با اینكه، اقتصادی خیلی رنج کشید.

حلال فرزندانمان را بزرگ کنیم. ی کردیم با لقمهمی سید محمد علی)پدرش( سعی
 ت دارد.واقعی گذارد؛لق و خوی انسان تاثیر میحلال بر خُ یگویند؛ لقمهمی اینكه

نسبت به مسائل و احكام شرعی مخصوصاَ بیت المال و  سید احمد از کودکی،
 حق الناس بسیار حساس بود. 
 گوید: می برادر شهید سید علی اصغر
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ول مقداری پدر سر راه  مدرسه)از روستا به هشترود(رفتن به یكبار در مسیر »

 و آن را بر شدمی خوشحال بود؛ی شاید هر کس دیگر ،وی جاده افتاده بودبر ر
ولی سید احمد با اینكه هنوز به سن تكلیف نرسیده بود. گفت: این مال  داشت.می

 که همیشه هایكی از بچه حكمش این است که به آن دست نزنیم. و مردم است
ولی سید احمد گفت:  دارد.می دیگری بر ما بر نداریم؛ گفت: طول مسیر با ما بود،

 حكمش را بداند. اگر کس دیگری هم آن را دید؛ کشیم؛دور این پول خط می نه،
ر یا اینكه فرد مطمئنی ب و بردارد بیایداش دور پول خط کشید. تا صاحب اصلی

 «گرداند.و به صاحبش بر می داردمی
 

 دهدمی حس مادری خبر از واقعه

د سیدوست صمیمی  وهم ولایتی  ،ن با ایمان و انقلابیجوا ،9پورعلی عبدالله
در جبهه هم با سید احمد علی دوست داشت  رفتند.می احمد بود که همه جا باهم

قم  یی علمیهحتی به حوزه مراسمات سپاه و بسیج با هم بودندی در همه باشد.
ما خبری از اپیكر علی در روستا تشییع شد.  ،بعد از عملیات خیبر باهم رفتند. ،هم

 من نگران سید احمد بودم. سید احمد نبود.
ر را با نگرانی و دلشوره د در خانه زده شد گذشته بود که عملیات خیبر ی ازمدت

 باز کردم دیدم، سیداحمد با وضعیتی عجیب جلوی در ایستاده است.
ش بدن و مصدوم گشته و سیداحمد در اثر بمب باران شیمیایی مجروحمگو 

 پف کرده. و خونی شچشمان شده و دکبو سیاه و
 ودی؟که در این مدت کجا ب از وضعیتش پرسیدیم؛ایشان را اینگونه دیدم وقتی 
 دیدند؛یجایی را نم یك هفته چشمانم، در بیمارستان تهران بستری بودم؛ گفت:

اذیت نشوید نخواستم به شما اطلاع دهند تا قدری خوب شوم  هابرای این که شما
  ها بیایم.و به نزد شما

لویزیون ت کردم.سید احمد اینها را که گفت: یاد روزی افتادم که خانه تكانی می
نم اختیار بدداد. با دیدن جوانها بیرا نشان می ی جنگی در عملیات خیبرهامجروح

                                                           
 رسيدند. شهادت به 11/11/1631 تاريخ در مجنوني جزيره خيبر؛ عمليات در - 1



    روایت مادر شهید ♦   11

جوانها  گویا اینكه سید احمد در میان آن پاهایم توانایی ایستادن نداشتند. سست شد.
 که سیداحمد مجروح شده بود. همان زمانی بود لحظه،باشد. فهمیدم؛ آن 

 

 مانمبعد از تو دیگر نمی

 9«دنیا کوتاه است مدت مصاحبت با و مرگ نزدیك است»

 نگفتم. چیزی گفت: علی آمده؟ اولین سوالی که سیداحمد بعد از آمدنش پرسید؛
 بگویید آمده یا نه؟ گفت:

که به طرف قبرستان  نشده بودهنوز هوا روشن  جوابش را داد. میهااشكریزش 
 رفت. روستا

نگار ا گوش نكرد. ،نرو با این وضعیتی که داری، گفتم: بارید.می امانبرف بی
 شنید.صدایم را نمی

 از حالتو پف کرده  شکه چشمان مجروحه بودسر مزار علی آن قدر گریه کرد
 غیر عادی هم غیر عادی تر شده بود.

زندگی برایم سخت است. دیگر در این  بعد از توعلی!  گفت:می سر مزار علی،
 برید.می ی شدید امانش راهاسرفه در روستا ماندکه را ی مانم. چند روزدنیا نمی
 شوند.می یم بریدههاو ریه سوزدمی قلبم ،کنممی احساسگفت: می
 ت؛خواسمی در حالی که هنوز حالش خوب نشده بود؛ بعد از چند روز، قرار بودبی

 راهی جبهه شود.
 .حالت بهتر شودگذار ب نروزودی  اینبه  سید احمد! گفتم:

 گفت باید بروم.
 توانست؛ آرام شود.دیده بودکه نمی هادر آن عملیات چه دانم؛نمی

وقتی اصرار مرا دید که مانع از رفتنش  جوشیدمی خون غیرت در وجودش
 دانیدنمی رود.می رزمینم از دستدین و س مادر! مگر من دین ندارم؟ گفت: شوم؛می

شما هم مثل زنان و  دیگری نرود. او نرود؛ من نروم؛ آید. اگرسرمان می چه بر
و امنیت رویای  شودمی خواب آرام بر چشمان شما حرام دختران جنوب کشورمان،
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بیشتر  ،فهمیدم شود. اشكهایش را پاك کردم. دیگر چیزی نگفتم.ی شما میشبانه
 ،ترانو نا آرامی دخو آوارگی سوزد از اسارت تاثیر مواد شیمیایی ب قلبش از از آنكه

 سوزد. خواهران و مادران کشورش می
 

 نگرانی سید احمد از خالی ماندن سنگر

 چرا رخصت جهاد داده شده است، به کسانی که جنگ بر آنها تحمیل شده،»

      9«سخت تواناست. البته خدا بر پیروزی آنها واند که مورد ظلم قرار گرفته

اصغر لی. وقتی سید عه بودمبه سپاه هشترود رفت ،به جبهه سید احمد بدرقهبرای 
 ،امثبت نام کرده گفت: به جبهه برود. خواهدمی که سید احمد با آن وضعیت، دید

 شما برگردید.بار نوبت من هست که به جبهه بروم این 
 دلبخندی ز اصرار زیاد ما، با ندخواهد ماوقتی سید احمد دید سنگرش خالی ن

 قبول. باشد؛ گفت: و
 

 هل خود نمایی نبودا

                                          3«جز عملی که از روی ریا باشد. ی کارهای نیك مورد قبول خداست،همه»

ر ه که به شدت از ریا نفرت داشت. سیداحمد جوان صادق و بی آلایشی بود
 خبر از ما رفت.رفت در هر سه اعزامش بیمی بار که به جبهه

بار دوم و سوم از ملكان اعزام  شیخ عبدالكریم؛ی از مدرسه تهران دریك بار 
اهل روستا و  کرد. دوست نداشت؛هیچ وقت از هشترود برای اعزام اقدام نمی شد.

ی لزوم جهادش برای خداست؛ گفت:رود. میمی به جبهه دوستان و آشنایان بدانند
 مردم بفهمند. ندارد،

جانباز  روندمی آنهایی که جبهه این اندیشه بود چون آن زمان در میان مردم،
از این  احمدبرای اینكه سید رسند،می نوا شان به نان ویشوند خانوادهیا کشته می

 یافت نكنیم.گونه حق و حقوقی درکه هیچ وصیت کرد در امان باشد؛ هاتهمت
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 خداحافظ! ظ!حافخدا خداحافظ!

 9«دارد.گامی به سوی مرگ بر می کشدکه می یهر نفسبا آدمی »

ه خانه بایشان آن روز با  داشت که پورسید احمد دوستی به نام جواد لطف الله
خواست چیزی می انگار رودمی خیلی این طرف و آن طرف دیدم سید احمد آمدند.

 بهه بر گردی؟خواهی به جمی انگار بگوید. گفتم: سید احمد،
خواهد بدانم که مین دانستممی هنوز تصمیمم قطعی نیست. شاءالله!ان گفت :

 دوستش هم چیزی نگفت.عازم جبهه است 
یمش تصم حس کردم؛ هم داشتیم؛ ی سنی کمی باچون من و سید احمد فاصله

 قطعی است. چیزی نگفتم.
زیادی به ی علاقه دایی سید یحیی.ی آیی برویم خانهمی گفت: با من

 داشت.ای فوق العادهی به سید یحیی علاقهمخصوصاً  یش داشت.هادایی
 ای. رفتارهایت عجیبطور دیگری شده هادر مسیر به سید احمد گفتم: این روز

 نه! طوری نیست. گفت: و لبخند زد .اندشده
به  در مسیر برگشت خانه نبود. ایشان در رسیدیمی سید یحیی که به خانه

 خداحافظ! خداحافظ! خداحافظ! ،به دایی بگو ه،گفت:خان
 گویی خداحافظ.می گفتم: چرا سه بار

 دایی سید یحیی. بین من و گفت: رمزی هست؛
 بعدها برادرم، گفت: باهم قرار گذاشته بودیم در این اعزام باهم باشیم.

 ردن،ک سید احمد با سه بار خداحافظیهشترود نبود در یحیی آن روز چون سید
 که رفتم. به ایشان پیام داده بود

 

 دادمی خبر از شهادت که نوری

از خداوند جایگاه شهیدان و زندگی با سعادتمندان و همراهی با پیامبران را »

        3«.کنممی طلب
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از سمت هشترود نور عجیبی  خواب دیدم یك هفته قبل از شهادت سید احمد؛
نور  یروشنای شود می ترنزدیك روستا هرچه به سمت و هروستا بلند شدسوی به 

 9()عمویممحمدعلی م و پدر آقا سیدبعد دیدم، کنار قبر پدر .تشگمی بیشتر
 محو شد.قبر آن دو  و آن نور میاناند ی بزرگی پهن کردههافرش

را جلوی در خانه دیدم که با سید محمدعلی صحبت  ی بنام اسحاق قاسمیجوان
پاه باید به س :گفت و آمدبه خانه محمدعلی  سید آن بعد ازدل نگران شدم.  کردمی
ازگو کردم ب خوابم را برایشوقتی  برای سیداحمد اتفاقی افتاده؟ نكند گفتم: ،مبرو

د در خبر شهادت سیداحمنگذشته بود که کوتاهی  زمانشاءالله خیر است. ان گفت:
 روستا پیچید.

 

 ترسیدمیشدن  از عاق والدین

اگر عاق و جفاکاری  و در بهشت جایگزین شو و رفتار باش ومادر نیك با پدر و»

 3«با آتش دوزخ بساز.
 

فاصله لاب شد،می در دوران نوجوانی وقتی با عصبانیت من یا پدرش روبرو"
اذیتّ ما نشود. بعد از ترك خانه، بعد از مدّت  کرد، تا موجب آزار وخانه را ترك می

 کرد.می عذر خواهی آمد ومی کوتاه به خانه
 هم  خورد. منخواست به مدرسه برود. صبحانه نمییكبار کلاس پنجم بود می

الت قهر، با حو  ات را بخور بعد برو. ناراحت شدبا حالت قهر، گفتم: بنشین صبحانه
 صبحانه نخورده رفت.

 چند دقیقه طول نكشید؛ برگشت.گفتم چرا برگشتی؟
م؛ عاقم کنید. نشست صبحانه نخور گفت: فكر کردم؛ اگر برنگردم و

 رفت. را خورد و با لبخند از من عذرخواهی کرد واش صبحانه
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 در امور خانه کمك حال من بود

 ی خشمگناهان کبیره و خاموش کنندهی کفاره ،ای علی، خدمت به خانواده»

      9«حورالعین و زیاد کننده حسنات و درجات است.ی مهریه خداوند و
 

کرد. چون فرزند بزرگم بود امور خانه به من کمك میخیلی مهربان بود و در 
کشی نداشتیم از کرد. چون آب لولهمی کردند؛ به آنها رسیدگیگریه می هااگر بچهّ
بردیم تا بشوییم می آورد. یا وقتی لباس و ظرف به سرچشمهمی روستا آبی چشمه

انش احساس وظیفه و کرد. نسبت به خواهران و برادرمی کمكمان آمد ومی با ما
ر به خواه کرد و خواهرانش را بیش از اندازه دوست داشت؛ مخصوصاًمسئولیتّ می

 .نمودای میمحبت ویژه کوچكترش رقیه، مهر و
 

 با کسب حلالش برایم انگشتر خرید

  .3«بر هر مرد و زن مسلمان واجب است کار کردن برای کسب مال حلال،»

 نزد اصغر به کرمانسید علی سید احمد و شد.می حوزه تعطیل وقتی مدرسه و
 کردند.می آنجا کارگری رفتند ومی شاندایی

 دلباز بود. خیلی دست و خواهرش انگشتر خریده بود. با درآمدش برای من و
 هرچه لازم داشتیم قبل از پدرش تهیه آمد؛ دستش پر بود.هر موقع به خانه می

 کرد.می
 فاقان بیشتر پولهایش را احسان و کرد؛نداز نمیاهیچ وقت پولهایش را پس

 کرد.می

 خانواده شهدا را از یاد نبرید

اوند پذیرش خد مورد کنند و شفاعت آنهاسه گروهند که روز قیامت شفاعت می»

 2«گیرد، انبیاء و علما و شهداءمی قرار
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 هیچ وقت به خاطر اینكه سممرزده سممرو داد می رحم اهمیتی یلی به صمملهخ
باید از حال هم خبر  گفت:می کشیدخجالت نمی بنشیند؛ای صاحب خانهی سمفره

 داشته باشیم.
اقوام  وقتی به دیدار فامیل و گذرد؛می اکنون که سالها از شهادت سیداحمد

 ی سیداحمدهابه یاد دیدار رویم.می کنند؛می دورمان که در دیگر شهرستانها زندگی
 داغش برایشان تازه انگار که سید احمد تازه شهید شده؛ نند.کمی گریهو  افتندمی
 شود.می

 و زدمی سر آمد نداشتیم همو به آن صورت رفت مان که بربه آشنایان دور
 .شدمی شانلجویای حا

 

 مرا راهی کربلا کرد

شوق زیارت ایشان  و ()حسینمحبت امام کسی که خدا خیر خواه او باشد،»

    9«ندازد.امی را در دل او

ر هم از موعد مقر شد.کاروان تكمیل نمی خواستم به سفر کربلا بروم.می یكبار

نصیبم  ()حسینخوردم که چرا زیارت آقا اماممی حسرت روزها گذشته بود.
خیالت  من گفت: به بغل کردم را دیدم سیداحمد آمده او شب خواب شود؟نمی

 ندات بوداز دفتر عتب تلفن زنگ زد وقت؛ صبح اول راحت باشدکاروانتان تكمیل شد.
 شوید.می به زودی شما راهی کربلاو  کاروان کامل شد گفتند

 

 در رثای فرزند

 سن شهید اولدون اوغول افتخار وردون منه
 دور آنانون اولسون اوغول قوربان سنه

 یارالی مهمانیم بالا، اوخلی قوربانیم بالاای 
 بزرم مزارووا گول ،فراقوندا هی گزرم

  من سن سیز نجه دوزرم
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 یارالی مهمانیم بالا قوربانیم بالا اوخلیای 
 سن گول کیمی خزان اولدون      نه تز آشدون نه تز سولدون

 نیه سن تز خزان اولدون          خزان اولان گوللر کیمی
 یارالی مهمانیم بالا، ای اوخلی قوربانیم بالا

 ن اوغولآتمادون جیبهه فكرین باشدا        
 جدون علی تك، یارالاندون باشدان اوغول                         

 سن گول کیمی خزان اولدون      نه تز آشدون نه تز سولدون
 دیلده گالدی نیسكیلّرون           بی وفا چیخدی اللرون
 دیلده گالدی نیسكلّلرون           نیسكلیّ سن نیلیم بالا
 9"توکولن قانوا قوربان            نیسكیلیّ جانوا قوربان
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 ی از همسرروایت

 آشنایی با سید احمد. 

 یتیم نوازی سید احمد. 

 مراسم عقدمان ساده بود. ،به احترام خون شهدا 

 تجلی زندگی اسلامی 

 کرد.رحم استفاده میی از هر فرصتی برای صله 

 یش را کسی ببیند.هاشد زخمراضی نمی 

 د.بعد از شهادتم بخوانی 

 شود.می همان مصلحت خدا هرچه باشد؛ 

 آخرین عكس. 

 چه زیبا خوابیده ای. 

  زنده است.برای من سید احمد 
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 آشنایی با سید احمد

در بزرگسالی به زرنگی و  سختی نیاندازد؛ هرکه در کودکی خود را به رنج و»

   9«رسدنمی شرافت؛

ود پدرم از دنیا رفته ب .داشتیمامیلی ف آمد رفت و بودام سیداحمد پسر دایی "
 کردیم.باهم زندگی می من کوچكتر بود برادرم که از و مادر من و

به امورات ما  ،آموز بودو دانش سیداحمد با وجود اینكه سن زیادی نداشت
 شد.می کمك حالمان در کارهایی که بیشتر مردانه بود؛کرد و رسیدگی می
ز ا کرد.خیلی خدمت می نیزدر مادرش(که به او مادر بزرگی داشت)ما سیداحمد

آنجا که کارهای زنان روستا تمامی نداشت بیشتر در خانه مادر بزرگش به سر 
 داد.برد و کارهای مادر بزرگش را انجام میمی

 

 یتیم نوازی سیداحمد

 :()پیامبر اکرم

یكى ن اى است که در آن یتیمى باشد و به اوى مسلمانان خانههابهترین خانه»

ى مسلمانان خانه اى است که در آن یتیمى باشد و با او بدى هاکنند و بدترین خانه

       3«کنند، من و سرپرست یتیم در بهشت مانند دو انگشت همراهیم.
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ی گوشه  غمگین برادرم ناراحت و چون پدرم فوت کرده بود؛نزدیك عید بود 
ما  یای سر زدن به خانهطبق عادت همیشگی بر سید احمد؛ حیاط نشمسمته بود؛

را  اشوقتی علت ناراحتی ناراحت اسممت، کنارش نشممسممت؛ وقتی دید برادرم، آمد.
ستی د غمگین است. ناراحت و به خاطراینكه لباس وکفش نو ندارد؛ فهمید؛پرسید 

 برایش، لباس و باهم به هشممترود رفتند .روی موتور نشمماند ه وبر سممرش کشممید
 ببیند. مانخوشحالدر سال نو تا ند ی ما خریدبراهم وسایل  مقداری ووکفش 

 

 مراسم عقدمان ساده بود به احترام خون شهدا،

 و دومراسم عقدمان خیلی ساده برگزار ش سیداحمد این بود کهی خواسته
ون به حرمت خ گفت: وقتی علت را پرسیدم، شد.برگزار مراسم ساده طور هم نیهم

شود؛ دلم راضی نمی ، 59سال  یلا درشت شهدای اردوگاه صبرا و شهدای کشور و
 جشن بگیریم.

ه از کای با اسلحه خواستند شادی کنند، وقتی زنان فامیل دور هم جمع شدند؛
ر در مراسم اگ با لبخند گفت: جلوی در ایستاد؛ پایگاه مقاومت به ایشان داده بودند؛

 کنم.می بشنوم، با تیر هوایی آرام نامناسبآهنگ 
 برویم. ()الرضابه مشهدتصمیم گرفتیم  ،نشدرگزار بجشن عروسی چون 

 شود.می متبرك مانزندگی ()با زیارت امام رضا گفت:می
 آییم.می به خانه خبر دهیم که داریم موقع برگشت از مشهد به سید احمد گفتم

 رسم است که جلوی عروس و شما تازه داماد. نا سلامتی تازه عروس هستم و
 تاآن موقع اهالی روس نه دوست ندارم. ولیمه دهند.گفت: و کنند گوسفند ذبح داماد،

 خواستند؛ خود نمایی کنند. گویند؛می
را  ما کسی برویم؛ هابیا از کوچه پس کوچه گفت: وقتی به روستا رسیدیم،

 ولی چیزی نگفتم. من از این حرفش خیلی ناراحت شدم، نبیند،
 آمدیم. رخبکه چرا اینطور بی شدند مادرش ناراحت پدر و وقتی به خانه رسیدیم؛

من  .ولیمه بدهیم پیش پایتان گوسفند سر ببریم و خواستیم؛می مادرش گفت:
از  ؛دید ناراحتی من را احمدسید وقتی ولی باز چیزی نگفتم. خودم ناراحت بودم
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 من که خبر دهیم، گفتند؛ ،فاطمه خانم گفت: عذرخواهی کرد.و از بنده  خانواده
 .راضی نشدم

 

 تجلّی زندگی اسلامی

 9«.دشوبر فضیلت ایمانش افزوده می گردد، هرچه محبت مرد بر زن بیشتر»
 

 آیین همسرداری کتاب آورده بود، ای که برای منبعد از ازدواج اولین هدیه 
 ت الله امینی بود.آی

تی ح مطالعه کنم. کرد،همیشه به من توصیه می با اینكه سواد من کم بود،
دوست  کرد.در خانه برای من تدریس می تاب جامع المفردات راکیادم هست 

 م بالا باشد.ایعلم سطح آگاهی و داشت؛
 همه کارهایش را خودش انجام کرد.در خانه به من تحمیل نمی هیچ کاری را

 آورد.می شد ومی خودش بلند خواست،می حتی اگر یك لیوان آب داد.می
رخورد در ب متقابلاً کردم ؛سعی می ی سید احمد،هامهربانی من با دیدن احترام و

را  تجلی زندگی اسلامی توانم بگویم،می به جرات با ایشان احترامش را نگه دارم.
 سید احمد لمس کردم. سال زندگی با 2در طول 

 

 کردمی رحم استفادهی هر فرصتی برای صله از

روزی را زیاد  پاکیزه،جان را  ده،ندست را بخش رحم اخلاق را خوب،ی صله»

  3«اندازد.می را به تاخیر مرگ و کندمی
 

 کرد.حرف مردم توجه نمی پاگیر جامعه و رسوم دست و به آداب و
است واز من خ برویم، ی خواهرمبرای افطاری به خانهیكبار تصمیم گرفتیم  

 ازند.اندمی خودشان را به زحمت اگر خبر بدهی؛ گفت:می به خواهرم خبر ندهم.
 نه به زحمت انداختن میزبان. ی رحم است؛نیتّ من صله هدف و
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 مجاهد نستوه     ♦ 11

 آن آمد.که به خانه می هاجمعه پنج شنبه و در طول هفته مشغول درس بود.
برای خود  که دیدار آنها را رفتافرادی می بازدید دوستان و را هم به دید و روزها
ولی طولی شدم می ناراحتاز این رفتارش  من هم که جوان بودم دانست.می واجب
سیار با بحبی مستیك امر ی رحم صله متوجه شدمکه اخلاقش دستم آمد.  نكشید
حتی در مسافرت به مشهد، برای صله  دهد.اهمیت میآن ر به داینقاست که حسنه 

 رحم در مسیر قم به خواهر و عمویش نیز سر زدیم و یكی دو روز آنجا ماندیم.
 

 ندرا کسی ببییش هاشد زخمراضی نمی

 9«سازد.می تو با چندان که بیماری خویش بساز، و با درد »
 

 بدنش خیلی زخم که شیمیایی شده بود؛مجنون ی ، جزیرهدر عملیات خیبر
به ه ک به خانه آمد از مدتی که در بیمارستان تهران بستری بود بعد برداشته بود.

امّا چون راضی به ناراحتی  .تا احساس سوزش نكند مالید،می زخمهایش باید پماد
ا ت یكبار آنقدر اصرار کردم یش را ببیند.هاکسی زخمداد اجازه نمی شد؛کسی نمی
ه ک آنقدر نالیدم، هادیدن زخم با که من داروها را روی زخمهایش بمالم. راضی شد

مجبور  کردی آنقدر اصرارولیكن راضی به ناراحتی شما نبودم به این خاطر  گفت:
 شدم.
 

 از شهادتم بخوانید عدب

که جان فرزند ابیطالب در دست اوست، هزار ضربه شمشیر بر  قسم به کسی»

  3«از مرگ در بستر است من آسانتر
 

ت که حالت وصی نوشته بوداش به داییای یش نامههایادم هست در اولین اعزام
یدن متن نامه در جمع خانواده خواند. با شن و ما آوردی آن را به خانهدایی، داشت. 

اش امهفهمید دایی ن به شدت گریه و زاری کردیم. وقتی سید احمد به خانه برگشت؛
 آن را بخوانید. ؛اگر شهید شدم گفتم: را خوانده. باخنده گفت؛
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 شودمی مصلحت خداوند هرچه باشد؛ همان

نی که اعتمادش به آنچه نزد مگر زما شودراستین نمی ،ایمان هیچ بنده»

                            9«د؛ بیشتر استدار اعتمادش به آنچه در دست خوداز خداست 
 

 خواهر کوچكترش رقیه را بیشتر از خیلی علاقه داشت. هاسید احمد به بچه
 که موّاد دانستخودش می چون سیداحمد شیمیایی شده بود؛ همه دوست داشت.

 چون من ؛دار شویمهشد؛ بچّراضی نمی شیمیایی چه تاثیری برکودکان دارد؛
 آیند؛اینكه آنان معلول به دنیا می و اطلاعی از تاثیر مواد شیمیایی بر روی کودکان

سید احمد وقتی اصرار  تحت نظر پزشك باشیم. که حتماً کردممی اصرار نداشتم
 همان هرچه خداوند مصلحت بداند، هآیه آمد ام.استخاره کرده گفت: دید، مرا
 شود.می

 

 كسآخرین ع

کننده است)همه را دریابد( نه ماندگان از دست برهند مرگ، با شتاب و تعقیب»

   3«ترین مرگ، کشته شدن استدارند، گرامی و نه فراریان او را باز
 

که از دوستان  پورآقای لطف الله ه همراهب در آخرین اعزامش از شهر ملكان
با  شوم.با آنها راهی می من هم و .گفت اعزام هستندخانه آمدبه اش بود روحانی

و رعایت آداب  به جهت احترام به والدین مادرش خداحافظی کرد پدر و خواهرها و
 خیلی عادی خداحافظی کرد. و من حرفی نزد اب ،و رسوم

چون از نظر عاطفی خیلی  به اتاق خودم رفتم. احمد،بعد از خداحافظی از سید
 موقع دم.کررا شروع  و گریه خیلی زود دلم برایش تنگ شد به سید وابسته بودم.

 شود، جبهه راهی خانواده از عضوی اگر که داشتند را ذهنیت این همه بود؛ جنگ
طولی  و دوستش را راهی کرده بودشد فلذا  خواهد او قدم هم و همراه شهادت
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با  یدرا پوشاش لباسهای روحانی حال عجیبی داشت نكشید که به خانه برگشت
عد از بیاندازم تا ب لباسروم عكاسخانه، عكسی هم با این می لبخند به من گفت:

  ، همیشه در مقابل چشمانت باشد.من یاین لحظه یقیافه ،شهادتم
 

 ای خوابیده زیبا چه

شما پیشی  مبادا دیگران در عمل به آن بر ن،آقری درباره شما را به خدا،»

   9 «گیرند.
 

وسایلی که  کارهای خانه بودم،که بدنم سست شد. مشغول یك روز صبح،
ا ام( را صدمادر سید احمد)زن داییداشتم نی خوبحس  از دستم افتاد. دستم بود

 تانگار برای سید احمد اتفاقی افتاده اس حالم خیلی بد است زن دایی، گفتم: کردم.
 و گفت: صبورانه مرا دلداری داد با اینكه حال زن دایی بهتر از حال من نبود

 آقای اسحاق ردم.رفتم در را باز ک مدتی بعد در خانه زده شد.الله خیر است ءشاان
 فت:گ خوب شناختم.ایشان را با سید احمد دیده بودم  یكبارقاسمی پشت در بود 

 سید خانه هست؟
ه ن هست. گفتم: منظورش سید احمد فكرکردم چون دوست سید احمد است؛

 جبهه هستند.
 آقا سید بزرگ.)منظورش پدر سید احمد بود.(، نه آقای قاسمی گفت:

 گفتم: بله.
آقای  دیدم، یاط،حسمت در  سرم را برگرداندم، من موقع برگشتن به خانه،

 کند.می گریه قاسمی به دیوار تكیه داده و
 دم در، با شما کار دارند. خانه به دایی گفتم: آمدم

اند هاز سپاه مرا خواست :ندگفتنه برگشته و اداخل خدایی به  بعد از چند لحظه،
 آنجا خبر شهادت سید احمد را به او داده بودند. باید به هشترود بروم.

 آید.چیزی یادم نمی دیگر ذهنم تاریك است بعد از آنكه خبر به خانه رسید؛
 یمن همراه با دایی دیگرم)عموی شهید( راهی شدیم. همه همه به هشترود رفتند
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 فتم:گ در مسیر با شنیدن صدای قرآن با صوت عبدالباسط، دم.دیمی شهر را طوفانی
 صاحب قرآن خودت صبر بده.ای 

دن با دی صورتش باز بود تابوت را دیدم سپاه رسیدیم؛ی وقتی به محوطه
 یادم مانده کهام از آن لحظه فقط حرف دایی زنده است. صورتش احساس کردم؛

 ای.پسرم چه زیبا خوابیده گفت:می
 

 زنده است برای منسید 

ه داند، مردگانی هستند، بلكه آنان زنگمان مبر آنان که در راه خدا کشته شده»

  9«.مندندو در بارگاه پروردگارشان بهره
 

 کردم.فقط گریه می آن شب خوابم نبرد. وقتی با پیكر سیداحمد وداع کردیم،
ما ا پاری را دیدم،ی خاکسبا اینكه لحظه رفتم.کاش من هم با او میای گفتم:می

 بینم.شد؛ که دیگر سیداحمد را نمیباورم نمی
ر س خواب دیدم، شب دوم با گریه خوابم برد. انگار دنیا برایم تمام شده بود.

ه ب اش راولی چهره خودش هم کنار مزارش نشسته بود. ام.همزار سیداحمد نشست
مرا هم با خودت  م:گفت خودم را به او نزدیك کردم. ی شهید بهشتی دیدم.چهره

مادرم ) به تو نیاز دارد. و مریض است مادرت پیر و گفت: با دست مرا عقب راند. ببر.
 ی.به نزد من بیای هنوز زود است؛ به مراقبت نیاز داشت( بود و شدهناتوان  پیر و

 دیدم.همیشه خوابش را می کردمچون زیاد به او فكر می بعد از شهادتش؛
احساس  شدم؛می صبح که بیدار آید.که انگار از سفر می دیدممی همیشه طوری

 که سید بیاید. الان است کردم؛می
یر شده اس کردم؛اماّ فكر می با اینكه پیكرش را دیده بودم همیشه منتظر بودم

اکنون که سالها از  حتی برای برگشتنش نذر کرده بودم. شود.می با اسرا آزاد و
سیداحمد برای من زنده ماند.  خواهد دم هست وهمیشه در یا شهادتش گذشته،

 3"است.
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 سخنان سید احمد قلب داغدارم را آرام کرد

که فردی در راه خدا  بالاتر از هر کار خیری، خیر و نیكی دیگری است تا آن» 

 9«نیست. کشته شود و بالاتر از کشته شدن در راه خدا خیر و نیكی
 

کرد: من و یكی از ر تعریف میسید احمد که شوق شهادت داشت یك با"
دوستانم در سنگر نشسته بودیم بمبی نزدیك سنگر ما خورد، امّا عمل نكرد وقتی 
من از سنگر دور شدم بمب عمل کرد و دوستم که در آن حوالی بود در اثر انفجار 

 بمب شهید شد.
 یاز سوام گفت: بعد از شهادت فرزندم، در محل زندگیمی هامادر آن شهید بعد

چند نفر مورد سرزنش قرار گرفته بودم که چرا پسرت را به جبهه فرستادی و از 
 ای!دستت رفت و حالا بی پسر شده

 گفت: از یك طرف داغ فرزند و از طرفی دیگر هم سرزنش اینگونهمی
اما وقتی سیداحمد، برای سخنرانی به محل ما  را سوزاند ی نادان، جگرمهاهمسایه

مقام شهید و شهادت و اجر و ثواب مادران شهید سخن گفت؛  آمد و بالای منبر از
ی برا ؛شناخته بودکه سیداحمد را  بعد از چند ماه از آن سخنرانی، قلبم آرام گرفت.

یداحمد که س . اما صد حیف! زمانی بود؛باشدتا تشكری داشته  ما آمدتشكر به خانه 
 3"پیوسته بود. شبه فرزند شهید

 

  

                                                           
 (11، حديث10ص11الشيعه،جوسائل -( ص)رسول خدا) - 1

 صدرايي فاطمه سركارخانم - 1



    شهید برادرروایت  ♦   11

 

 

 دبرادر شهیروایت 

 افتخار نیست تنها سید بودن. 

 پرچمدار روستا. 

 اثبات ولایت فقیه با ادلّه عقلی. 

 ...راه امام، راه ما شده بود . 

 پایین ندارد مجلس بالا و. 

  تربیت سید برای کودکان و نوجوانانآموزش و. 

 تواضع سید احمد در برابر روحانیت. 

 تاثیر بیان سید احمد در جذب جوانان. 

  شدهمی دانستم شهید. 

 آخرین اعزامی خاطره. 

 

 

  



 مجاهد نستوه     ♦ 11

  



    شهید برادرروایت  ♦   11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنها سید بودن، افتخار نیست 

لو را ج نسب و شرافت خانوادگی او او را به جایی نرساند کسی که عمل وی،»

  9«برد.نمی
 

عزّت و احترام  خودش را از نظر اخلاقی خیلی تربیت کرده بود. سیداحمد؛
ود آن را که خ به خاطر نفس پاکش بودبلكه  به خاطر سید بودنش نبود احمد؛سید

 تربیت کرده بود.
مد ریشه در نفس تهذیب شده بیش از حد اطرافیان به سید احی هعلاق

 سیداحمد داشت.
 

 پرچمدار روستا

زیادی با قشممر روحانی داشممت با شممروع مبارزات ی رابطه پدرم روحانی بود و
چون  کردیم.می اسی انقلاب را احسمممهازمزمه 05-00علیه رژیم در سمممالهای 

الله سممید میرزا حسممین ی هشممترودی سمماکن قم از جمله آیتهاپدرم با روحانی
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ی هااز فساد امام را از طریق ایشان شناختیم و هدایتی هشمترودی در ارتباط بود؛
 رژیم پهلوی آگاه شدیم.

ی مدارس را به هابچّه شاهنشاهی،ی ساله 3044در جشنهای  آید؛می یادم
 و ندکه بپوش ی یك رنگ به دانش اموزان دادندهااین جشن بردند. لباس اجبار به
ش جامی گفتیمبین خودمان می ما در )جاوید شاه(شعار بدهند خواستند؛ هااز بچه

ه شاه که ما ب توانست تشخیص دهدنمی صدا، البته کسی بین آن همه سر و شاه
ودمان احساس خوشایندی خی از نوع مبارزه کنیم ولی در عالم کودکیتوهین می

  داشتیم.
رفتیم در آنجا می مانبه کرمان نزد دایی برای کارکردنکه  00-05ی هاسال

 ی راآنها کتابهای دکتر علی شریعت آشنا شدیم. جوان که دانشجو بودند؛ با چند نفر
آوردند می برایمان و کردندمی که آن زمان جزو کتابهای ممنوعه بود به ما معرفی

را بیشتر با ماهیت انقلاب حضرت  خواندن این نوع کتابها ما مطالعه کنیم.تا 
 کرد.می خمینی آشناامام

بیشتر با امام و  قم شده بودهی علمیهی تازه وارد حوزه 00 سالکه  سید احمد
 امام و اهداف انقلاب اسلامی ایشان را تبلیغ علناَ  و بود گردیدهاهدافش آشنا 

 کرد.می
پدر را به دست گرفت و  9که در روستا پرچم سبز چاووشی ی بوداولین شخص

یشتر ب یی که به سیداحمد پیوستند؛هاکم تعداد راهپیمایی کنندهکم هابعد شعار داد.
 شد.

 اهالی آباد،علی علاوه بر اهالی روستای احمد با داشتن پرچم چاووشی،سید
 ریه رژیم منحوس پهلوی شعاتا هشترود عل و کردکتاب را با خود همراه می گنجینه

 ریزبه تب سید احمد با جمع افرادی که راهپیمایی کردند؛ بود؛ 03اوایل سال  دادمی
اسلامی به رهبری افزودند تا انقلاب می تبریز بر تعداد مبارزین شهر و رفتندمی

 امام خمینی پیروز شود.حضرت 
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 عقلیی اثبات ولایت فقیه با ادلّه

از و  دنکند، با هوای نفس مخالفت مینا که صیانت نفس دارهر کدام از فقه»

پس  د،نکناطاعت می را ()ی معصومینائمه و امرد، ننمایمحافظت می اندینش

  9«.تقلیدکنندآنها  مردم است که از بر

روحانیون  جریان خلق مسلمان مطرح بود. چون در آن زمان )زمان جنگ(
ر بود )به یا اگ به آن صورت نبود. قیه بپذیرند؛انقلابی که امام را به عنوان ولی ف

اهر ط ،حبیب علی اشرفی اش؛سیداحمد و دیگر دوستان طلبه اجبار پذیرفته بودند.(
رتیب تای در جبهه برنامه و آگاه؛ چون جوان بودند و...؛ پورجواد لطف الله اسماعیلی،
حور حول م داحمد،سی تحت عنوان پرسش و پاسخ در مورد ولایت فقیه. داده بودند؛

توضیح  صحبت کرده و در مورد حكم جهادی که امام داده بودند؛ ولایت فقیه و
اکنون که در غیبت کبری  داده بود که اطاعت از ولی فقیه در هر زمان واجب است.

 پس اگر حكم به جهاد بدهند؛ است. ()هستیم ولی فقیه نائب بر حق امام زمان
 نیز بر اساس همین حكم اینجا حضور داریم. ما اطاعت از حكم ایشان واجب است.
اصل ولایت فقیه را با دلایل عقلی قبول کرده  چون سید احمد و دوستانش؛

به  و سنگر جهاد را به سنگر علم ترجیح دادند بر اساس اثبات ولایت فقیه، بودند؛
 فرمان ولی فقیه لبیك گفتند.

 

 ...راه امام راه ما شده بود 

 مصائب دنیا بروی سبك اپرستی محكم و استوار باشد،هرکس بر طریق خد»

  3«گرچه تكه تكه شود. آید،
 

 داد.می زخم زبانهای مردم پدرم را خیلی آزار سالهای انقلاب و بعد از انقلاب،
 خدا را دوست دارم و گفت:کرد. میمی صبر ولی کشیدمی پدرم با وجود اینكه رنج
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هر رنجی را اش در راه مكتب حسینی .دارمدوست  به خاطر خدا امام خمینی را
 کنم.می تحمل

یك بار از آقا سممید محمدعلی  هنوز انقلاب پیروز نشممده بود؛گوید: می مادرم
که اینقدر از ای مگر او را دیده چرا اینقدر به امام خمینی علاقه داری؟ پرسمممیدم؛

بی در باره کتا گفت: اصملا ایشمان را چطور شمناختی؟ کنی؟می ایشمان طرفداری
ش این کتاب بیشتر از پیی به واسطه ام؛شخصیت ایشان از یكی از طلاب خوانده

 م.ااین سید بزرگوار شده شخصیتی شیفته
کشید. با این حال در باب می بیماری معده رنج اوایل جوانی از سیداحمد در

 کرد.می مقاومتاش بیماری
ای برای درمان او چاره نستیم،تواچون فقر اقتصادی مان به حدی بودکه نمی

 بكنیم.
 پدرمان از راه روضه خوانی و چاووشی روزگار کشاورزی و دامداری هم نداشتیم؛

 گذارند.می
 خوب بود. چون مردم به احترام مان نسبتاًقبل از انقلاب وضع اقتصادیالبته 

 آوردند. می سید بودنمان؛ نذوراتشان را به پدرم
بعضی از  ؛را پیمودیمراه امام هم ما  و پیش آمدانقلاب بعد از  ی کهجریانات

بود. خبری نچندان  هادیگر از آن احترام و فرق کرده بودمردم دیدشان نسبت به ما 
 شد.می به همین دلیل وضعیت اقتصادی ما بدتر

 

 مجلس بالا و پایین ندارد

ن بر اخدا و فرشتگ به نشستن در جاهای معمولی مجلس بسنده کند، هرکس،»

    9«تا برخیزد.فرستد می او رحمت
 

 هاچهگذراند. به ببیشتر وقتش را در آنجا می پایگاه در روستا،اندازی راهبعد از 
 همیشه پایین مجلس یك عادتی هم که داشت، داد.می درس احكام و عقاید
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ت: مجلس گفمی اینها بنشین. بالاتر از خوب تو معلم هستی گفتم:مینشست می
کند؛ چه می چه فرقی بزرگ و شاگرد و معلم ندارد؛ بالا و پایین و کوچك و که

 چه پایین مجلس؟ ،بالای مجلس بنشینم
 

 نوجوانان. کودکا ن وو تربیت آموزش 

 که هر چه در آن افكنده شود؛ب نوجوان همچون زمین نا کشته است قل»

     9«پذیرد.می

وز مسیر روستا تا هشترود را پیاده ر که هر یی بودهاسیداحمد بزرگتر از بچه
 انسرگرمش با نقل داستان، کرد.برایشان صحبت می در طول راه، کردیم.طی می

استانی د در مسیر رفت، یكبار یادم هست، کوتاه شود. هاتا مسیر برای بچه کردمی
داستان  یبقیه رسیدیم هشترود. ولی هنوز داستان تمام نشد برای ما تعریف کرد،

 ر مسیر برگشت به روستا گفت.را د
که طول مسیر رفت و  گویی؟می گفت: اینها را از چه کتابی هایكی از بچه

 شود.برگشت تمام نمی
 آورم.می اینها را از خودم در گفت: و خندید سید احمد

به  کردو سعی می خواندمی زیاد کتاب نشاطی داشت ی بشاش و باچهره
را خیلی دوست داشت به همین دلیل نكات  هابچه یش بال و پر دهد.هاخوانده

 داد.می آموزش هااخلاقی را در قالب داستان به بچه
 

 روحانیّت تواضع سید احمد در برابر

    3«نبرند که برآن حسدنعمتی است تواضع و فروتنی»
 

بگی دوران طل از پیروزی انقلاب ایشان به تحصیل علم در حوزه ادامه دادند. بعد
 ی حضرتی علمیّههابا اخلاص در حوزه ان که حضور بسیار معنوی وایش
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 تعلمیّه قم داشی حوزه شیخ عبدالكریم تهران و وتبریز طالبیّه  و ()عصرولی
به طوری که از  ی ایشان شنیدنی است.هاهم بحث و هاایفقط از زبان هم حجره

 بود. تدای بقیّه طلاباز نظر معنوی مق و سایرین شاخص نظر علمی بین دوستان و
 دید.سایرین بالاتر نمی ولی هرگز خود را از دوستان و

لیاقت ملبس شدن به لباس مقدس روحانیّت  تا جایی که با وجود استحقاق و
دا نتواند که مبا حاضر به پوشیدن لباس روحانیّت نشدند داشتن توان علمی لازم، و

 .آیندمسئولیتّ سنگین آن بری از عهده
که: من از وضعیتّ تحصیل  کرداز شهادت سید احمد تعریف می دپدر بع

ا نرفتن به بالای منبر ب عدم پوشیدن لباس روحانیتّ و و سیداحمد نگران بودم
بهه را این ش .(با لباس بسیجی بود ی سید احمد عمدتاًهالباس روحانیت)سخنرانی

ار منبر رفتن برخوردکه شاید ایشان از توان علمی لازم برای  کردبرایم ایجاد می
سخنرانی وی)با لباس بسیجی( در مراسم  تا اینكه روزی پای صحبت و نیست.

لبم در ق قدرت بیان سیداحمد؛ با شنیدن سخنرانی و عمومی نشستم. رسمی و
 بعد از پایان سخنرانی، بسیار به سیداحمد امیدوار شدم. کردم.احساس شادی می

صلا ا به من گفت: پدر جان! گاه شده باشدگویا سیداحمد از موضوع نگرانی من آ
ت، من سوادی نیسنگران لباس نپوشیدن من نباشید. لباس نپوشیدن من از بی

 ی منطقه به جز امام جمعه شهر حاج آقا روحانی وهاروحانیی حاضرم با همه
 هر چند ادعای برتری ندارم. به بحث علمی بپردازم؛ استادهایم،

 
 

 جذب جوانان تاثیر بیان سید احمد در

اى على! اگر خداوند به دستان تو انسانى را هدایت کند، از آنچه خورشید بر »

    9 «آن تابیده براى تو بهتر است.
 

اوطلبانه حضور د پایگاه روستا بسیار مفید بود. ی سیداحمد در مسجد وهافعالیّت
یا  علمیّه و یهاجذب آنها در حوزه همراه با اشتیاق فراوان جوانان در پایگاه و و

 فعالیتهای فرهنگی سیداحمد بود.ی اعزام به جبهه در سایه
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میّه ی علپور، در دوران نوجوانی توسط سیداحمد جذب حوزهشهید علی عبدالله
یا سید مهدی حیدری موسوی، پسر عموی  تا مقام شهادت پیش رفت. و گردید

یات الهی در رشتهدر دانشگاه،  ی اسلامی سیداحمد،هاسید، تحت تاثیر اندیشه
 تحصیل علم کرد.
یگران د تبلیغات سیداحمد در آنها و عقاید و یی است که فكر وهااینها از نمونه

با ای هم حوزه یا اعزامهای دسته جمعی طلاب همشهری و موثر بوده است و
 نیز، تحت تاثیر مستقیم سیداحمد بوده است. ی نبردهاسیداحمد به جبهه

ه هشترود به قدری بود ک داحمد در شهرستان ملكان ومقبولیت سی جذابیت و
ع کننده؛ به خیل مردم تشیی در تشییع پیكرش جوانان بسیاری از شهرستان ملكان

 آباد افزودند.علی در هشترود و
 یمودندآباد را پیاده پتا جایی که جمعیتّ مشایعت کننده؛ مسیر هشترود تا علی

 ون پاکت، راهت ادامه دارد.دادند: سیداحمد، قسم به خمی شعار و
ود؛ مشغول خدمت ب سپاهی کتابخانه ایشان زمانی هم که در قسمت فرهنگی و

 کرد.می تشویق جوانان برای حضور در جبهه، تلاش ترغیب و جهت تامین نیرو و
 

 دانستم شهید شدهمی

که جان فرزند ابیطالب در دست اوست، هزار ضربه شمشیر بر سم به کسیق»

  9«است نتر از مرگ در بسترآسا من
 

متوجه شدیم آخرین دیدارش بود خواب دیدم؛  هادر آخرین اعزامش که بعد
بعد از دیدن آن خواب  گفت: باید زود برگردد.می برگشته سیداحمد مجروح شده و

 خیلی نگران بودم دوست داشتم؛ آن روز برگردد.
ی هاکردم؛ نگاهمی احساس آن روز، طبق معمول، در سپاه مشغول کار بودم؛

بعد که در رفتار همكارانم دقیق شدم؛  اطرافیانم بر من سایه انداخته است.
با خود گفتم: خبر آوردن شهید برای  یی شنیدم؛ خبراز آمدن شهید بود.هازمزمه

 دهند؟می پس چرا این خبر را آرام به همدیگر همكارانم غیر عادی نیست!
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ی از احمد بودم؛ یكدر فكر سید ه بودم؛ افتادم.خوابی که دید به یاد سیداحمد و
یكی از پاسداران که اسمش یادم نیست؛ به طرف من  همكارانم آقای قاسمی و

ا مقدمهّ خواستند؛ ب به زیر انداختند. سر ناراحت بودند؛ وقتی نزدیك من شدند؛ آمدند.
 کنند. گویی شروع به صحبت

 دانم.می گفتم:
 ؟دانیمی گفتند: چه چیز را

خواهید بگویید سیداحمد می سید احمد صحبت کنید.ی خواهید دربارهمی گفتم:
 الیه راجعونانا لله وانا  گفتند: شهید شده.

 

 آخرین اعزامی خاطره

  9«ماست کرامت شهادت و ما عادت شدن کشته»
 

 ها اعزامههنگامی که از سراسر کشور اسلامی، نیروهای رزمنده مردمی به جبه
کاروان  تصمیم گرفت؛ با ،به روحانیت هابر اساس نیاز جبهه سید احمد نیز شدند.می

 حسینیان عازم جبهه گردد.
خود را  قصد اعزام چند روز قبل از اعزام برای دیدن خانواده به هشترود آمد.

 متوجه حال و طلب حلالیتش احوال پرسی وی لكن از نحوه آشكارا بیان نكرد.
 دند.هوای بخصوص او ش

ی با بدرقه کردم که با کاروان هشترود وکردم اصرارمن در سپاه خدمت می
خواست در نهایت اخلاص از می ولی قبول نكرد. دوستان و آشنایان اعزام شود.

 گمنام به دیار دوست راهی شود. غریبانه و دیار غریب،
اده رم خانوگی عاشورا با بدرقه که رزمندگان در قالب کاروان کربلا وای لحظه

با مراسمی مخصوص به  مادران، همسران و فرزندان و خواهران و برادران و و
در  و محبتّ مولای خود بود مجذوب عشق و شدند؛ سید احمد،می اعزام هاجبهه

دید، مبادا که در اخلاصش در محبتّ دیگران می نیاز از مهر واین راه خود را بی
 .مسیر سیر الی الله خلل ایجاد شود

                                                           
 (11حديث ،16بحارالانوار،ج ()سجاد امام) - 1
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ان شفاهی به ایش سفارشات مكرر کتبی و همه در انتظار دیدار مجدد او بودیم.
فرستادیم، تا یكبار به مرخصی بیاید، امّا سید آخرین دیدار خود را با خانواده کرده 

 مگر با پیكری خونین. گشت نداشت.قصد باز بود و
 

 وداع پدر با فرزند

ر حدیّ که یكی از شما کند، مگر دشهید درد کشته شدن را احساس نمی»

 9«پوست دست خود را بین دو انگشت فشار دهد

گریست، رو به می وقتی پدرم، پیكر پاك سید احمد را دید در حالی که آرام
 گفت:  قبله ایستاد و

 ادبلی بالام، دور آتاون گلیب،ای 
 آتا گلنده؛ اوغولّار یاتماز لار.

نیز  راتو فرق  ()ی طالبچون جد بزرگوارت حضرت علی بن اب !ای فرزندم
 ترکش خمپاره شكافته است.

حضرت  همانند قرآن فدا کردم. را در راه دین و ای فرزندم! من تو
 3"را فدای اسلام کرد. برشکه علی اک ()حسینامام

 

 

 

  

                                                           
 (111حديث ،611ص ،1ج المعال، كنز - () خدا پيامبر) - 1

 روايتي از برادر شهيد - 1
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 شهید داییروایت 

 سید احمد صادق بود. 

 امام حسین() خود قرار دهیم را الگوی. 

 لحن غیر معمول. 

 به شهدا خدمت. 

 سید احمد است ام،جگر گوشه. 
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 صادق بود سید احمد،

کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را »

   9«هستند. واقعیباور کرد، آنان پرهیزکاران 
 

 چون گفتار و من خیلی دوستش داشتم. سید احمد اخلاق خوبی داشت. "
حرفهایش روی  عمل داشت، به خاطر صداقتی که در گفتار و .عملش یكی بود

هفتاد  کرد؛می چنان چه در ملكان کلاسی که تدریس کرد.می مخاطب خیلی تاثیر
 وم ازعاآن کلاس تحت تاثیر سخنان سید احمد با ایشان به جبهه  نفر از اعضای

فقط  وند وشیم نفر از آن هفتاد نفر شهید 53جزیره مجنون در  در عملیات خیبر
 ند.ردگمی سه نفرشان همراه سید احمد بر

 

 را الگوی خود قرار دهیم ()امام حسین

  3«دری از درهای بهشت است. ()گمان حسینبی»
 

                                                           
 (66)زمر/. - 1

 (101/1احقاق الحق -())پيامبر اكرم - 1
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علاقه  داد.کارهای تبلیغی انجام می اکثر اوقات با علی عبدالله پور در پایگاه بود و
خودش را به  م هر سال هر کجا بودمحرّ داشت. ()حسینبه امامای ارادت ویژه و

اگر  نیستیم. ()حسینگفت: بالاتر از اماممی خواند.می رساند و روضهمی روستا
حضرت  رفتارمان الان با اعمال و کنیم؛اش در زمان قیامش نبودیم تا یاری

 را الگوی خود قرار دهیم. ()حسینما باید امام یاری کنیم. ( راعصر)ولی
تدفین شهدای  تحویل و وکردم می نیاد شهید کارد امور فرهنگی بچون در واح
سید  وقتی با ی شهدا ارتباط داشتم.هابیشتر با خانواده ی من بودمنطقه بر عهده

گفت: شهدا به ندای می یم ایشانرفتمی ی شهداهااحمد به دیدار خانواده
ی همیشه از خانواده ما است کهی وظیفه واند لبیك گفته ،زمان ()حسینامام

ما باید  چراغ ما هستند. آنها چشم و خواهرانشان دل جویی کنیم. مادران و آنها و
 که هر چه داریم از ایثار فرزندان آنهاست.چرا  پدران شهدا را ببوسیم دست مادران و

 

 عذرخواهی

          9«ی خردمندی انسان استعذرخواهی نشانه» 

مخاطبش ناراحت  کرد؛احساس میاگر  زدمی سید احمد بابت هر حرفی که
 د.طلبیمیحلالیت از ایشان  ،شده

ر داروهایت را س با لحنی غیر معمول گفته بود زمانی که همسرش مریض بود
از او ناراحت شده اش همسرش به خاطر لحن غیر عادی فكر کرده بودوقت بخور، 

اده بود از من خواسته بود که برایم فرستای در آخرین نامه آن خاطر فلذا به است
 از طرف او از همسرش حلالیت بطلبم.

 خدمت به شهدا

منان است که هرگز حرارت و گرمایى در دلهاى مؤ ،()حسین براى شهادت»

   3«شود.سرد و خاموش نمى

                                                           
 (61غررالحكم/ح - ()امام علي)  - 1
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رئیس بنیاد حاج یوسف  دو کارمند داشت. شهید هشترود بنیاد زمان جنگ،
تا  دادم.می تدفین شهدا را انجامو  تحویل نگی،من کارهای فره و بود9پورعبدالله

 شهدای زیادی را در منطقه تحویل گرفته بودم و زمان شهادت سید احمد؛
 جوانان شهید را با .کردممی پیگیریآن عزیزان را خودم ی تدفین همهی هابرنامه

شان به یاد های گلوله خوردهبا دیدن پیكر به خاك سپرده بودم. دست خود
شت در پ توانستمدیگر نمی ،هابا دیدن این صحنه گریستم.می ()حسینماما

 کند؟چه فرقی می پور گفتند:اماّ آقای عبدالله چند بار خواستم بروم، و بمانم جبهه
شما با  ماند.می مگر نیتّ شما جهاد نیست، اگر بروی کارهای بنیاد روی زمین

 نگه هاو ما را با این بهانه کنیدجهاد می ،ایشانی خانواده خدمت به شهدا و
 داشت.می

 

 سید احمد است ام،جگر گوشه

مردم ! بر شما باد صبر و شكیبایی، چون کسی که صبر نداشته باشد، دین  »

 3 «نخواهد داشت.
 

خبر دادند که شهید داریم؛ باید آنها را  ی آخر ماه مبارك رمضان بود.دهه
رسد.آن شب نتوانستم می به ایستگاه راه آهن بامداد 2یل بگیرم و قطار ساعت تحو

اسی سحبرایم ا م.یتا شهدا را تحویل بگیر زود صبح شود؛ دوست داشتم؛ بخوابم.
 .ستآشنا شهدا،دست داده بود که یكی از 

با دیدن اهالی  آهن رفتم.زودتر از موعد مقرر به ایستگاه راه ،صبحوقت 
شهدا بال قه استهم ب هاگویا آن ،تعجّب کردم صبح،اول  موقعآن در  خراسانك

 آمده بودند.
م به آن را باز کردیدر آوردیم برای شناسایی قطار پایین  ازکه تابوت را وقتی 

 با بهت و! ام سید احمد استجگر گوشهدیدم  ؛محض رویت صورت نورانی شهید

                                                           
 به فكّه در 11/11/31 پورعبدالله علي محمد شهيد .است پورعبدالله علي محمد شهيد پور؛ پدراللهعبد يوسف حاج - 1

 بارگاه جوار قم، در مقدس شهر شهيد، در مزار .گشت بازاش خانواده آغوش به سال 11 از بعد پيكرش .رسيد شهادت

 .باشدمي الدين زين مهدي شهيد مزار ،كنار(س)حضرت معصومه ملكوتي
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 در آنوقتی اهالی روستای خراسانك مرا دم ی معصومش نگاه کرحیرت به چهره
از  م،شناسمی خیلی هم خوبشناسی؟ گفتم: می چه شده؟ :پرسیدنددیدند حال 
 ی خودمان است.هابچّه

مسیر با  در طول با سید تنها باشم. خواستمم.یداخل ماشین گذاشتکه تابوت را 
 :دمکرمی و درد دل زدممی سید حرف

رار . قمن ماندم تو رفتی و به آرزویت رسیدی.حالا راحت بخواب که  عزیز دلم؛
 در مدتی که به سرد خانه برسیم؛ چه شد که مرا با خودت نبردی؟ باهم برویم. بود؛

 .ستمگریمی و گفت گوی ما ادامه داشت
ز بعد روصبح  .برگشتمبه خانه  وقتی پیكرش را به سرد خانه تحویل دادم،

خبر شهادت سید احمد متوجه شدم قبل از آن  خبر دهم ؛اش خواستم به خانواده
 آنها رسیده است. به

شییع در ت زمانی که شهید شدم؛ سید احمد به من گفته بود به خواهرم گفتم:
 شوند.می خوشحال چون ضد انقلاب پیكرم گریه نكنید.

با  ()سچون حضرت زینب وقتی پیكرم را دیدید؛ ،این بود سفارش دیگرش
 9 "صبوری کنید.گریه کردید  مجبوراً اگر و اقتدار بایستید
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 روایت خواهران

  صدیقه -منم سید احمد 

 صدیقه -شما نیستی این لباس برازنده 

 صدیقه -شدمی کاش جانباز 

 رقیه  -برادر پاك پیكر 

  اکرم -نشین کوچه زن  

  منصوره  -خودم مراقب مادرم هستم 

  منصوره  -عزت نفس 

 پسر عموی سید احمد ،سید حسن - آخرین هدیه 
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  منم سید احمد

 9«.کودکان را دوست بدارید و نسبت به آنان مهربان باشید»
 

 همیشه وقتی از اخلاق من یكسال داشتم. موقعی که سید احمد شهید شد، "
خورم که چرا من وجودش را درك حسرت می کنندرفتار ایشان صحبت میو 

 نكردم.
طرف  به وام کردهخواب دیدم؛ چادرم را سر درگذشت ش میچند سال از شهادت

 ندکآقای سیدی با لباس روحانی مرا به اسم صدا می دیدم روم.می خواهرمی خانه
 د؟پرسیدم شما کی هستی من که ترسیده بودم، خواهد به پیش او بروم.می از من و

 شناسی؟گفت: مرا نمی
 گفتم: نه؟

 برادرت. سید احمد،؟ منم مرا ببینی خواستی،گفت: مگر نمی
مرا در  دو زانو روی زمین نشست؛ به طرفش دویدم؛ با شنیدن این حرف،

 سرم را نوازش کرد. صورتم را بوسید وو  آغوش کشید
 آن خواب سالها از با اینكه خیلی خوبی داشتم اسحسا وقتی بیدار شدم؛

 3 "از یادم نرفته است. ای که در کنارش بودمامّا شیرینی آن لحظه گذردمی

                                                           
 .(113ص 6ج الشيعه وسائل: ()پيامبراكرم) - 1
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 شما نیستی این لباس برازنده

 9«.زیبایی اوست دوام و بیشتر آسایش مایه زن داشتن محفوظ و وشیدهپ»

هر انتقاد یا پیشنهادی که به یكی  سید احمد؛ به حجاب ما خیلی حساس بود."
ی هاآن موقع شلوار سالم بود. هفتآید: یادم می کرد.از ما داشت، در جمع بیان نمی

از آن شلوارها پوشیده  ی روستاهابچهی من هم مثل همه تنگ مد شده بودند.
 کردم.بازی می هادر کوچه با بچه بودم و

 وقتی مرا دید؛ گفت: زود بیا خانه! رفتسید احمد؛ داشت به طرف خانه می
دو زانو مقابلم  و بست در حیاط را رفتم خانه.پشت سر سید احمد  دوان ،دوان
 ست.من نی خواهری با مهربانی گفت: این لباسی که پوشیدی، برازنده نشست؛

 دیگر این لباس را نپوش.
لباسم را عوض  من هم چون ایشان را خیلی دوست داشتم؛ زود رفتم داخل،

 کردم.
ا ب تا کنار جاده فاصله زیادی داشت. بلندی بود وی خانه ما در روستا بالای تپه

 ما وقتی خواستیم به هشترود برویم.لباس قرمز رنگ به همراه خواهر بزرگم، می
 گفت: برگردید؛ لباسهایتان را عوض کنید. ر جاده با لباسهای قرمز رنگ دید؛را کنا

 3 "که راه زیادی رفته بودیم؛ دوباره به خانه برگشتیم. با این
 

 شدمی ، جانبازکاش

گر ا رفتار کنید که اگر از دنیا رفتید بر شما گریه کنند وای با مردم به گونه»

   2 «آیند. با اشتیاق به سوی شما زنده بودید؛
 

 آید،یادم می آمد.زیاد به خوابم می ی اول بعد از شهادت سید احمد؛هاسال
 بازکاش سید احمد جانای  گفتند:زنان روستا در جمع زنانه میچهلمش گذشته بود 

 رفت.شد؛ ولی از دنیا نمیمی
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با همان لباس خاکی رنگ  سید احمد را دیدم در خواب ،بعد از چندی
 ود.باش بسیجی

تا دستش  ریختممی من روی دستش آب بود. گچ گرفته یك دستش شكسته و
ن ماین حرفها را نزنند  به این خانمها بگویید در همان حال به من گفت: را بشوید.

 ام.آرزوی خود رسیدهبه 
 وخوانم شود قرآن میمی هر وقت دلم برایش تنگ بعد از دیدن این خواب،

 کنم.عه ختم میجمی برایش سوره هاجمعه
 

 پیكر پاك برادر

بعد از امتحان با  امتحان بودم.ی سر جلسهزمانی که برادرم شهید شده بود 
که با هم همسایه  هاکردیم. مادر یكی از بچّهمی گردش در حیاط مدرسه هابچه

رویم ب من و دخترش گفت: زود بیایید آمد و با حالتی بغض آلود به مدرسهبه بودیم، 
 خانه.
 در راه به این فكر دوستم تعجبّ کردیم که چرا مادرش آمده دنبال ما؟ ن وم

 کردم که مگر ما مسیر خانه را بلد نیستیم؟می
از هشترود یكی از  پدرم هیچ کس در خانه نبود. وقتی به خانه رسیدم،

 آشناهایمان را فرستاده بود دنبال من تا مرا هم به هشترود ببرند.
را به روستا آوردیم، حیاط خانه آنقدر شلوغ بود که من وقتی پیكر سید احمد 

ا بتوانم برای ت بروم به پشت بام مجبور شدم و نتوانستم، صورت سید احمد را ببینم
  مهربانش را ببینم.ی آخرین بار چهره

کنم می اختیار به پشت بام خانه نگاهافتم؛ بیمی وقتی به یاد روز تشییع پیكرش
غریبانه بر روی تلّ به پیكر پاك برادرش  )س(حضرت زینب به یاد روزی که و

  9".مگریمن هم همانند ایشان مینگریست؛ می
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 زن کوچه نشین

بر شما لازم است لباس ضخیم )در برابر نامحرم و بیرون از منزل( بپوشید. »

   9 «ضعیف و نازك است.، هرکسی که لباسش نازك است، دین او هم مثل لباسش

حجاب داشتند من و  به پوشش وای م سید احمد آقا توجه ویژهبرادر عزیز"
خواهرانم و همسرشان را با بیانی نرم و مهربان به داشتن حجابی کامل سفارش 

ستین آ یهاکردند و برای اینكه کمكی برای حفظ حجابمان داشته باشند لباسمی
 نی وکوچه نشی ازگرفتند. ایشان ما را ی ایستاده برایمان هدیه میهایقه بلند با

کردند؛ چرا که در حدیثی از معصومین وارد در معابر به شدت نهی می خودنمایی
 شده: زن کوچه نشین عروس شیطان است. 

فارشات کردم به سمن نیز با علاقه فراوانی که به ایشان داشتم همیشه سعی می
ن بیشتر اایشان جامه عمل بپوشانم که این تلاش برای حفظ حجابم بعد از شهادتش

 3"از بیش موثر واقع شده است.
 

 خودم مراقب مادر هستم.

 2«بزرگترین و مهمترین تكلیف الهی نیكی به پدر و مادر است.»
 

ایی ج قصد رفتن به و شودیك بار خواب دیدم مادرم تنها سوار تاکسی می "
رانتان نگ ،رفتید؟ اگر تنهایی جایی برویدیشما که تنهایی جایی نم گفتم: را دارد.

 شویم.می
مادرم هر وقت  نگران نباش.! که گفت: صدای سید احمد را شنیدم یك آن،

دوباره  موقع بازگشت؛ از خانه تا مقصد همراهش هستم. و بخواهد جایی برود؛
 کنم.می اشخودم همراهی

 

                                                           
 (661ص  6وسائل الشيعه : ج  - ()حضرت علي ) - 1

 سركار خانم اكرم خواهر شهيد  - 1

 (101، ص 10ميزان الحكمة، ج  - ()امير المؤمنين علي) - 6



    شهیدخواهران روایت  ♦   11

 عزت نفس

ها در این است که آدمی از آنچه در دست به نظر من جمیع سعادات و نیكی»

  9«.نماید امید و طمع قطع تاس مردم
 

آنجا همرزمان سید احمد به  پدرم برای دیدن سید احمد به منطقه رفته بود
 وند کول پخش غذا کمك میئسید احمد در توزیع غذا به مس پدرم گفته بودند:

 به یك شكلی،با این حال  چند بار هم اتفاق افتاده که غذا به خودش نرسیده؛
 3"غذا به ایشان نرسیده است. ا دوستانش متوجه نشوندت کردمشغول می خودش را

 

 آخرین هدیه

 توانید هرروز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یكدیگر هدیه بدهید ومی اگر »

 2«با یكدیگر پیوند داشته باشید.
 

سید احمد آن سال هم مثل سالهای گذشته به دیدار  بود 9250عید سال "
 متفاوت از سالهای گذشته بود. از همه طلب حلالیتاماّ آن سال  فامیل رفت.

 . کردمی همه دلجویی کس، ازبا دادن هدیه به تناسب نیاز هرو نمود می
 سید احمد از من خواست؛ با هم به هشترود برویم.سال داشتم  90بهار آن سال 

پیاده از سمت روستا به هشترود راه  من که از چیزی خبر نداشتم؛ گفتم: چشم.
ی اهآموزهبا آن روز  کردم.من گوش می کرد ودر راه سید احمد صحبت می فتادیم.ا

 کرد.می پی ریزیتر تر و با یقینی فكری مرا مطمئنهاپایهدینی و معنوی 
ودن شاید کهنه ب ی لباس فروشی برد.مرا به مغازه وقتی به هشترود رسیدیم

 که دوست داری انتخاب کن.ا رپیراهنم نظرش را جلب کرده بود.گفت: هر لباسی 
من که تازه متوجّه شده بودم برای چه مرا به هشترود آورده، پیراهنی را انتخاب 

 ایشان برایم خرید. کردم و
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مهربانی سید احمد با لطافت پیراهنی که به تن کردم در هم آمیخت.  لطافت و
 ه بودم.اعتماد به نفس بالایی به خاطر پیراهن تازه پیدا کرد آرامش روحی و

تنها من نبودم  شممد.عزیزتر می هر روز پیراهن برایم عزیز و روزها گذشممت و
فامیل به هدایایی که سید احمد ی بلكه همه که دلخوش به هدیه سید احمد بودم

 برایشان داده بود، خوش بودند.
ی معنوی به عنوان هدیه بعد از شهادت سید احمد پیراهن را از تن جدا کردم و

هر بهار  لهای همراهی با سید احمد را داشت؛ همچنان نزد خود دارم وکه بوی سا
 9"زدایم.می سالگرد شهادتش با اشكهایم غبار از آن و
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 دوستان روایت همرزمان و

  رضا شرقی -تواضع سید  

  1والفجر-  

  طالب پرهیزکار -تصویر  

 طالب پرهیز کار -ارادتم به سید بیشتر شد  

 سلام عبدیلرا ،حق الناس رعایت  

 اسلام عبدیلر ،سخت بوداش تحمّل دوری  

 محمد جوانمرد ،نه اسیر دنیا امیر دنیا بود؛  

 محمد جوانمرد ،تسلیم محض ولایت 

 محمد جوانمرد ،در آرزوی شهادت 

 پورالله عبداللهولی ،دوست قدیمی 

 پورالله عبداللهولی ،فتح قریب نصر من الله و 

 پورواد لطف اللهج ،وصف سید احمد در یك نگاه 

 جواد لطف الله پور ،روممی نیایی 

 پورالله عبداللهولی ...،بندیم کهمی با تو پیمان 
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 تواضع سید احمد

ضعانه رفتارشان متوا ر وصف پرهیزکاران لباسشان میانه رویست و راه رفتن ود»

    9«است.
 

که اکثرشان معلم و  هبا جمعی از دوستان رزمند 24/9/9250در تاریخ "
 ی جنوب شدیم.هاراهی جبهه آموز بودنددانش

اندیمشك بود که چند بار وضعیت قرمز  مقصدقطار در حال حرکت از تبریز به 
مباران ب در قافلانكوه ی پل میانه راهواپیماهای عراقی دهانه گفتند:می اعلام شد.

 کرده است.
بانی عص رژیم بعثی عراق بود؛ش ااز وضعیت پیش آمده که عامل اصلی هابچه

 شده بودند.
ما را با اتوبوس به پادگان شهید مهدی باکری  وقتی به اندیمشك رسیدیم

. وقتی لشكر روبرو شدیم رزمندگانبا رسیدن به پادگان با استقبال  بردند.دزفول 
باس بلند قامتی که ل ی جوان ودور طلبه هشترود، نیروهایبسیاری از  پیاده شدیم

 حلقه زدند. ی سیاه بر سر گذاشته بود؛عمامه ی رنگ به تن وخاک
 شناسی؟!می سید را ؛از دوستم پرسیدم
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 شناسی؟گفت: مگر نمی
 نه گفتم:
رادر ب آباد هشترود؛از روستای علی بابا! آقا سید احمد حیدری موسوی،ای  گفت:

 سید اصغر خودمان است.
بخند با ل شناختبا آنكه مرا نمی .سلام دادم جلو رفتم بعد از اینكه شناختم؛

 احوال پرسی گرمی با من کرد.و  جواب سلامم را داد
حل از م را جهت سازماندهی به طرف حسینیه لشكر عاشورا راهنمایی کردند. ما

اوی ی زیادی بود. در طول مسیر با کنجكفاصله ی پادگان،پیاده شدنمان تا حسینیه
 کدام منطقه حضور دارید؟ و هستید چند وقته جبهه از آقا سید پرسیدم؛

 ت:گف کرد انگار که عجله داشته باشد؛آقا سید در حالی که تند حرکت می
 فاو.ی منطقهکه جبهه هستم و در  شودمی دوماه

 گفتم وضعیت فاو چطوره؟
 تا در صورت امكان نیروی تازه نفس ببرم. گفت: من از فاو آمدم

 گفتم: مگر مسئولیت شما چیست؟
ار کن چون در فاو تبلیغات به عنوان طلبه فعالیت دارم.واحد من در  گفت:

مكان اگر ا وقتی به دزفول رسیدی گفتند: و قسم دادند ،مرا به جدم بودم هارزمنده
د در حالی سی تا ما به عقب برگردیم. نیروی تازه نفس با خودت بیاور داشته باشد؛

بیش  عاشورا 29ن خط مقدم لشكر رزمندگا ادامه داد؛ گرفته بود که غم صورتش را
بیشتر دوستانشان یا  شرایط بدی دارند. وکه در خط هستند  روز هست؛ 20 از

 لباساند و که حمام نكرده چند روز هست اند.یا به شهادت رسیده اندمجروح شده
ها گذشته ی ایناز همه .کفش مناسبی ندارندبیشترشان و  کفشهایشان پاره شده و

 .است را ضعیف کرده هابچهی شدت آتش دشمن روحیه هوایی و شرایط بد آب و
صدام  برای به جهت موقعیت استراتژیكی که دارد؛ ی حساسی استفاو منطقه

لاش از هیچ ت دشمن برای باز پس گرفتن فاو .بودحامیانش حائز اهمیت  ملعون و
ر نیروها اگ د.خون خود فاو را فتح کردنتقدیم با  هارزمنده پوشد.جنایتی چشم نمی و
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الله یك گردان ءشاان احتمال سقوط خط وجود دارد. خدای نكرده را عوض نكنیم؛
 تا نیروها تعویض شوند. کنیم؛می آماده

 امت ازه نفس با خود ببرم.مکه نیروی ت دانمبنابراین من وظیفه شرعی خود می
 کمی استراحت کنند.  آنها هم بتوانند؛

 رویم.تقسیم بندی به حسینیه می رای سازماندهی وما الان ب به آقا سید گفتم:
 در خدمت شما خواهیم بود. الله اگر از نیروهای پیاده باشم؛ءشاان

ایل وس از بلند گوی تبلیغات اسم ما را صدا کردند بعد از سازماندهی نیروها،
 جهت اعزام به فاو آماده شدیم. و مان را به تعاونی تحویل دادیمشخصی

ی لهبه وسی به اروندکنار رسیدیم. بادانو آ خرمشر از شهرهای اهواز،بعد از عبور 
ا ب نزدیك غروب بود یم.وارد شدفاو منطقه به  وه عبور کردخانه قایق از روی رود 
كند این ن دوستم گفت: ما بلند شد. رصدایی در اطراف سنگ و سر تاریك شدن هوا،

همگی از سنگر بیرون  ه.مال نیروهایی است که آقا سید جمع کرد صدا، و سر
 د؛که سنگر اجتماعی بو آقا سید کنار سنگر ما؛ دیدیم بله خودش است. رفتیم؛

 و نیایش همان شب مراسم دعا و بعد از استقرار نیروها، کند.می نیروها را مستقر
 عزاداری با شكوهی توسط سیداحمد برگزار شد.

 مادهجایگزینی آ ویض وآقا سید احمد نیروها را دسته دسته جهت تع صبح زود،
از خط بلی را قی نیروها و به خط مقدم برد 1ی اول را حدود ساعت دسته کرد.می

 به عقب برگرداند.
پرسیدم وضعیت خط چطور  و کنارش رفتم کردی دوم را آماده میدسته داشت

 است؟
 به عقب برگردند. کشندخجالت می و اندپا برهنه مانده هابچه گفت:

ر جوراب ب که با پای پیاده بدون کفش و ظهر آقا سید را دیدم وز،فردای آن ر
 شرجی شلوارش را تا مچ پا تا کرده بود. ی شنی در آن هوای گرم وروی جاده

 رود؟!می راه گرمی هابا پای برهنه روی شن برای من سوال شدکه چرا آقا سید
ایبان را هم حتی طاقت ماندن در زیر س هیچ کس، آن گرما، در صورتی که در

 شد.تا ایشان بپو با خودم،کفش اضافه بردم و من به طرف آقا سید دویدم نداشت.
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 ولی آقا سید قبول نكرد. 
 پوشممی من آن زمان کفش مناسب ندارندکفش  خط مقدم، در هابعضی گفت:
 برای آنها کفش تهیه کنم. که بتوانم

با  آنها با پای پیاده، فرزندان امامان و در جنگهای صدر اسلام، که دوم این
 بگذار ما هم امتحان کنیم. اندبین آنها چه کشیدهپس ب انددشمن جنگیده

 .رفتبه سمت تدارکات جهت تهیه کفش برای رزمندگان  ،با همان وضعیت
ر در اگ من نیاز به استحمام دارم. گفت: به سنگر ما آمد. ی کفشبعد از تهیه

 آبش تمام شده. دیدم؛ نگاه کردم تانكر را م.حمام کن خواهممی تانكرتان آب هست
تانش را پر دس آقا سید، رسیدیم خانهوقتی کنار رود .خانهکنار رود برویم؛ گفتم: بعد
 بعد با بغض این آب گل آلود است. گفت: و یك مشت آب برداشت و آب کرد از

 چندان وفا نكرد... این آب به فرزندان پیامبر گفت:
 برای آشامیدن است. ،سنگرلیتری در  34د گالن چنبه سید پیشنهاد کردم 

 گردیمالله سالم بر میءشاان نكند؛ خدا گفتم: غسل شهادت بكنم. خواهم؛می گفت:
 نه برای کشته شدن. ایمما برای پیروزی آمده هشترود.

ه کشت ایم؛در این مسیری که آمدهام من از خدا شهادت را خواسته سید گفت:
گاری رستسعادت و  ولی این کشته شدن، بهترین مرگ است. شدن نیز وجود دارد.

 شما هم اینگونه مردن را از خدا بخواهید. کنم؛توصیه می است.
 چسبد.چایی بعد از حمام می گفتم: کردم. دم چایی از استحمام، بعد

 ام.روزه سید گفت:
 ، روزه نگیرند.هاامام فرموده رزمنده گفتم:
بعد از ما ام کرده قصد اقامت در فاو ام،او آمدهاز روز اول که به ف گفت:

در ذهنم مرور  اختیار اولین دیدارمان رابی رفت؛می وقتی رفت. خداحافظی کرد و
 کردم.می

 به هاکه جبهه ی رزم دیدمآماده جدی و فردی نورانی و در اولین نگاه سید را
 واجب برایرا کار  جهاد تلاشگر بود. دلسوز و داشت. شدت به چنین فردی نیاز

عبادتش خیلی خاص  نماز و کرد.خود را مقید به انجام آن می ودانست می خودش
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یدند دمی هاوقتی رزمنده کرد.معنویت را به صورت عملی تبلیغ می ایثار و بود.
 .گرفتندز ایشان تاثیر میا ،کندمخلصانه عمل می گویدایشان به آنچه می

  با دیدن شرایط بد برگردد. توانستمی و ه آمده بودآقا سید داوطلبانه به جبه
 تبه جرا ماندن را به رفتن ترجیح داده بود. و وظیفه کرده بود اما احساس دین و

 باکری هشترود بود. ،فتتوان گمی
 تغذیه هفتگی را به سنگر آورد. ،که مسئول تدارکات در این فكرها بودم؛

 اعزامی کجا هستید؟ از ما پرسید:
 هشترود. م:گفت

 ی هشترود یك نفر شهید شد.هااز بچه گفت:
 اسمش؟ چه پرسیدم؛ دست پا

 سید است. گفتند:ولی میدانم اسمش را نمی گفت:
 آن هم سید احمد! از هشترود یك نفر سید هست. دوستم گفت:

 شروع به گریه کردم. از دستم افتاد و هاتغذیه با شنیدن نام سید احمد
ل پیكر حام آمبولانسی که چند دقیقه پیش رفت اهواز، مسئول تدارکات گفت:

 سید بود.
اعمال نیكش را  ها ودوباره خوبی وقتی خبر شهادت آقا سید احمد را شنیدم،

 فداکاری بود. ایشان تندیس ایثار و در ذهنم مرور کردم.
 داد.می انجام هایش راکار شد،خسته میای اگر رزمنده با اینكه فرمانده بود،

 دهد.می بار دیده بودم که نگهبانی دچن

 بود. «لله رفعه الله من تواضع» حدیث یادآور آقا سید رفتار

در حال نگهبانی دادن  هاهنگام شهادتش هم زمانی بودکه به جای یكی از بچه
 9 "ملكوتی کرد. ایشان را و آمدای که خمپاره بود
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 فتح فاو 1عملیات والفجر 

به لحاظ فراهم سازی امكان حضور  و نظامی –یسیاس از بعد ی فاومنطقه
  .بوددارای ارزش استراتژیك  ،خلیج فارسدر  نی ایرامقتدرانه

با هدف آزادسازی این منطقه  9252بهمن ماه  34 تاریخ در 3عملیات والفجر
اثر کردن نیروی دریایی عراق و ایجاد ی موشكی و بیهابرای بر چیدن پایگاه

و  جنگدادن به یان پاو وادارکردن رژیم بعثی برای  هاد کشتیدامنیت برای تر
ی با خلق حماسه و شروع شدمیلی و ... دادن خسارات جنگ تحو احراز حقانیت 

با عبور  نمودتاریخی کاری که به لحاظ دانش نظامی مدرن غیر ممكن می
لاوه عفتح فاو  فتح فاو پایان یافت. و ی خروشان اروندرزمندگان اسلام از رودخانه

و  عراق را به سود ایران رقم زد توازن نظامی جنگ ایران و سیاسی، شزرابر 
 .استكبار جهانی را برای طرح قطعنامه به نفع ایران متقاعد نمود

 

 سید تصویر

  9«.استی نیك سرآغاز ویى،رگشاده»

ی شناسخدا موسوی، که در عرفان و سید اسم با مسمّایی داشت احمد، حیدری"

بردباری  در صبر و مهربانی به حیدر کرّار و ، در شجاعت و()فیبه احمد مصط
 اقتدا کرده بود. ()به امام موسی کاظم

 با اینكه سالها از شهادتش شهادت بود. بردباری و صبر و ایشان عامل به آیات
شهادت در راه حق را که در مراسم صبح  و تفسیر آیات جهاد گذشته؛ تلاوت و

 پیچد.در گوشم میهنوز ، دادمی ارایه ی دزفولگاهی پادگان شهید باکر
ده آموزن دیگر همرزمانش برخوردهای ایشان همیشه برای من و کردار و گفتار و

 دارای پیام. بود و
به یاد ندارم در آن زمانی که با ایشان بودم؛ کسی را بدون پیشوند برادر مورد 

کردیم؛ صمیمیّت را به یکرد که احساس ممی رفتارای به گونه خطاب قرار دهد.
 کند.عمق جانمان تزریق می
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عشق او به جهاد  سید احمد در میان دوستان، متاهل بود؛ ولی هدف وآرمان و
را چنان فارغ بال کرده بود که گویی هیچ تعلّق خاطری به  شهادت در راه خدا او و

 .شتهدنیا ندا
 مادر و ر وفهمیدیم؛ خیلی به پدمی یشهااز صحبت زدمی حرفوقتی 

 ولی در رفتارش متوجه را از عمق جان دوست دارد. آنها و علاقمند بودهاش خانواده
 شهادت را بیشتر دوست دارد. شدیم؛ جهاد ومی 

در اش متبسمّ مهربان وی اختیار چهرهشنوم؛ بیمی وقتی نام سید احمد را
 شود.می ذهنم، به تصویر کشیده

 

 ارادتم به سید بیشتر شد

که عمل و کردار نیك ندارد، همانند تیراندازی است که بدون ای عا کنندهد»

 9 «کند.را پرتاب می کمان تیر
 

پادگان  ،52اردیبهشت سال  ذکر بود. اهل دعا و سید نفس گیرایی داشت و"
 شهید باکری دزفول با هم بودیم.

قود ی سر پل ذهاب مفدر منطقه 54برادر کوچك من، محمد پرهیزکار در سال 
جسمی وضعیّت مناسبی نداشت؛ نگران حال مادرم  مادرم، از لحاظ روحی و شد.

به هیچ یك از همرزمانم،  را پرسید.ام نگرانی بودم که سیداحمد علت ناراحتی و
 گفتم که مبادا آنها را ناراحت کنم.چیزی نمی

 را برایش بگویم.ام من مجبور شدم علت ناراحتی و سید احمد اصرار کرد
اعتماد به نفس خاصی، دستهایش را به آسمان بلند  و با آرامش وند زد لبخ

بعد از سكوت معنا داری، گفت: برای سلامتی مادرت، با توسل به جدم امام  کرد.
وقتی آرامش و اطمینان خاطر  نگران مادرت نباش. ، دعا کردم. ()موسی کاظم

 برگشتم، وضعیتّ مادر و وقتی به خانه بر طرف شد.ام را دیدم؛ نگرانی سید احمد
که در غیاب من برای ایشان افتاده بود را بررسی کردم فهمیدم؛ همان  اتفاقاتی
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جسمی مادرم بر  روزی که سید برای سلامتی مادرم دعا کرده، مشكلات روحی و
منزلت او در نزد جدش پی  و و قدر آن روز؛ به سلامت نفس سید احمد طرف شده.

 9"بیش از پیش شد. ایشان به ارادتم و بردم

 حق الناس رعایت  

  3«شود.)بدون ادای حق الناس( بخشوده نمیستم برخی بندگان بر برخی دیگر»
 

ی در منطقهتوفیق حضور در کنار رزمندگان اسلام  بودکه 52 یا 52سال 
 چند روز از عملیات خیبر گذشته بود. عاشورا را داشتم. 29عملیاتی جنوب در لشكر 

معمولا در  شدند.می علیه دشمن آماده اسلام برای شروع عملیّات دیگر،رزمندگان 
 هابههبالا به جی تر با روحیّهنیروهای تازه نفس وآماده نظامی، عملیّاتهایی آستانه
 انش آموز وکارمند بودند.، داکثر نیروهای تازه وارد موقعدر آن  شدند.می اعزام

 راه این جمع به منطقه آمده بودند.شهید سید احمد حیدری موسوی نیز هم
ای که به سید امّا به جهت علاقه ستاد وگردان آموزشی زیاد بود.ی فاصله

در نماز جماعت گردان به  و رفتممی به گردان آنها وقت نماز بیشتر اوقات داشتم،
دقایقی را برای  سید پس از نماز جماعت، کردم.امامت سید احمد شرکت می

ی شرعی شروع یك مسئله ا بامعمولا سخنش ر کرد.رانی میسخن هارزمنده
 د. یك بار سوال کردمبرمی به پایان ()با بیان حدیث اخلاقی از ائمه وکرد می

تفاده های شما اساز صحبت دوست دارند اکثراً کنید؟!چرا این قدر کوتاه صحبت می
نیست  جایز وندشخسته می این عزیزان مشغول آموزش نظامی هستند گفت: کنند

 2"من بیش از این مقدار مزاحم وقتشان شوم.
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 سخت بوداش تحمل دوری

بالاترین درجه دانایى، تشخیص اخلاق از یكدیگر و آشكار کردن اخلاق »

  9«.پسندیده و سرکوب اخلاق ناپسند است
 

چنان مورد توجه قرار  ،هاور سید احمد در جمع بسیجیحض ،در روزهای اول
ز گردان ا تصمیم گرفت ایشان را که وقتی ستاد لشكر و واحد تبلیغات دگرفته بو

ی گردان به صورت خود جوش به هابسیجی زیادی ازی عده به ستاد منتقل کند
 ردندآنقدر اصرار ک خواستار بازگشت ایشان به گردان شدند. و ستاد مراجعه کردند

 ند.ردکرا عملی شانی خودخواسته تا
افتاد. اینگونه ماجراها در آن فضا اتفاق نمی و ع مقررات بودنددر جبهه همه تاب 
اخلاقی شهید سید احمد حیدری  معنوی وی تنها جاذبه توانم بگویممی فقط

حمل ت و موسوی باعث شده بود که با تبلیغ عملی اسلام در قلبها نفوذ کند
 3"ی گردان سخت گردد.هابرای بچهاش دوری

 

 ر دنیاامیر دنیا بود؛ نه اسی

 یشانا کردم.سید خطاب می بودیم رفیق و همسایهکه  کودکی ازرا سید احمد "
و جان انسان  عقل کرد دنیا زدگیبیشتر تاکید می و رغبت به دنیا بوداز کودکی بی

دارد می و او را از دیدن حقیقت باز دهدو باورهای وی را تغییر می کندرا تیره می
 ی خود قرارهااین حدیث را سند گفته کند.خوار می رده وی آزاده را بهاانسان و

 فرمود: حب الدنیا راس کل خطیئة ()داد؛ که رسول اکرممی
 اشت.ابعاد مختلف قضایا د سید بصیرت عمیقی نسبت به مسائل گوناگون و

 و و دستورات دینی احكام الهی ایشان قبل از انقلاب نسبت به شناخت اسلام و
شد در این مسیر ر و قیام ایشان توجّه خاصی داشت و حضرت امامابعاد شخصیّتی 

 خود بود. هم سن وسالان راهنمای دوستان و کرد و
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 فرماید:می حجرات که خداوندی سوره 90ی اعتقاد راسخ به آیه

وا بِأَمْوالِهِمْ وَ إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْیَرْتابُوا وَ جاهَدُ»

 «أَنْفُسِهِمْ فیِ سَبِیلِ اللَّهِ

پس اند، سمؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده
هاى خود در راه خدا جهاد و با اموال و جان ریبى به خود راه نداده هرگز شك و

 د؛انکرده
ار امیر این کی نتیجه ایمان در میدان عمل نشان داد که سید با این بصیرت و

 بر دنیا شدن است نه اسیر دنیا شدن.
 

 تسلیم محض ولایت

 دینی عن أبداً أحامی انیّ ،یمینی واان قطعتـم والله

 مینالاَ الطاهر النبیّ نجل ،الیقین صادق إمام عن و

 
در دفاع از حریم ولایت  و تسلیم محض ولایت بود سید احمد ولایت مدار و

یعیان از ش کرد در طول تاریخ، هر جا مسلمانان وتر تاکید میبیش گذاشت.کم نمی
رهبریت دینی اطاعت کردند )اطاعتی که همراه با حمایت بود( مشكلی برای دین 

حمایت کمرنگ شده یا شكل ظاهر داشت  ولی هر جا این اطاعت و به وجود نیامد.
 دچار مشكل شدند.

 به همین خاطر است که علمدار کربلا فرمود: 

من همچنان از دینم حمایت  ،ه خدا سوگند اگر دست راستم را قطع کردیدب»

 «.نمایمو از امام راستگو و فرزند پیامبر پاك و امین حمایت می کنممی

خوب  و است ()فرمانده من حسین یار امام که در کربلا گفت: ،یا آن و
 فرماندهی است.

نیان در طول تاریخ حسیی این ویژگی الهام بخش همه گفت:می سید احمد
 ند است که همراه محبت الهی باشد.جهاد آنگاه ارزشم و مبارزه و است
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 آرزوی شهادت در

ا را باش زندگیی لحظه لحظه وشهادت انس گرفته بود ی د با واژهسید احم
معتقد بود بزرگترین عاقبت بخیری، رسیدن به  کشید.می آرزوی شهادت نفس

 ،قنوت نمازش ی طولانی وهااکثر وقتها در سجدهبه همین دلیل  شهادت است.
 انس خدایا عاقبت مرا ختم به شهادت بگردان.گفت: می کرد ومی شهادت را طلب

آن کس که  و محبت به خداوند است عشق و ی ایمان وهابا شهادت از شاخه
این شعر را  و هستی را فدای حق نماید عاشق واقعی حضرت اوست؛ دوست دارد

 9کرد:می زمزمه
 خوشا با فرق خونین در لقای یار رفتنای 

 سر جدا، پیكر جدا، در محفل دلدار رفتن
 نی کردی وداع به من گفتی و نی خداحافظ،

 «فرخ خراسانی» آشنا رفتی، برو.ای از برم بیگانه وار،

 )اللهم الرزقنا توفیق الشهادت(
 

 دوست قدیمی

یی راستگو تو را بهاش راستگویى بهترین برادرانت )دوستت(، کسى است که با »

        3«.بخواند و با اعمال نیك خود، تو را به بهترین اعمال برانگیزد
 

زام فراخوان اع بعد از فتح فاو از طرف بسیج مستضعفین، ،9250در فروردین "
روح بسیجیان ایجاد  وصف ناپذیری در جان وی شوق عاشقانه شور و به جبهه،

 ی مختلفهادر قالب گردان پرشور دین نیروهای تازه نفس وفرورام در سی نمود.
در این اعزام من با تعدادی  اقشار به ویژه فرهنگیان به جبهه اعزام شدند.ی از همه

آقا سید احمد حیدری موسوی از ملكان افتخار پابوسی  از فرهنگیان هشترود و
دزفول سازماندهی  در ر عاشورانیروها در مقر لشك اشتیم.د خاك پای رزمندگان را
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پادگان شهید  ی جدیدی بر پا گردید.هاچادر ی مختلف مستقر شده وهادر واحد و
آقا سید احمد به  از دوستان وای هوای دیگری داشت. من با عدهّ باکری حال و

آموزش انواع ادوات در  آنجا سازماندهی شدیم. در ذوالفقار مامور وادوات تیپ 
ا ابوی مخصوصا ب من با سید احمد آشنایی داشتم، .کلاسهای مختلف شروع گردید

مدّت زمان کوتاهی که  ارادت خاصیّ داشتم. ،ایشان که از انقلابیون هشترود بود
 ق،معلّم بزرگوار از نظر اخلا این روحانی و ادوات بودم با ایشان بیشتر آشنا شدم. در

ه یمان منحصر با شجاعت و غیرت و صداقت و پاکی و تقوا، صفا و اخلاص، رفتار،
رفتار  اخلاق وی آنهایی که با هم بودیم؛ شیفتهی نه تنها من؛ بلكه همه فرد بود.

 منش او شده بودند. و
 

 فتح قریب نصر من الله و

نرمش و ورزش به صورت  دویدن و همه روزه در محوطه، تلاوت قرآن و
 منظّم و و بگرفت. آقا سید احمد جلوی گروهان با لباس مرّتمی گروهانی انجام

دوید و می روحانیّت، پرچم به دست ی سیاه سیادت وسیجی با عمامّهبمقدسّ 
 ریتم ی عصر با صدای بلند وتلاوت سوره گروهان بود، او با سر دادن و جلودار

 ابهت و عظمت خاصّ معنوی به گروهان کردیم،خاص که همه یكصدا تكرار می
 داد.می

 «خمینیالبیك ی» ،«ندای هل من ناصر حسینی» ،«نصر من الله وفتح قریب»ندای

آن  نمود.می یشان را استوارترهاقدم و ترمحكم تر وقوی را آقا سید، دل رزمندگان
چند روز از آموزش را  شود.معنوی هیچ وقت فراموش نمی لحظات روحانی و

 شدم. به فاو اعزامم م  934خمپاره انداز ی گذرانده بودیم که من به عنوان خدمه
 این آخرین دیدار من با آقا قرآن بر سرم گرفتند و کردند وام بدرقه هاشبانه بچّه

تم را گرفدوستان فاو برگشتم سراغ منطقه روز که از  90بعد از حدود  سید احمد بود.
وقتی سراغ سید را گرفتم؛ گفتند: بعد از اعزام شما، از  که اغلب به خطّ رفته بودند.

آقا سید  و تشكیل شد ()حسن مجتبیر، گردان پیاده امامكطرف فرماندهی لش
د. چند منطقه فاو رفتنبه و  دپیوستنگردان به  انی بودند کهاولین داوطلباز احمد 
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 اما میخیلی متاثر شد .آمدندبه فیض عظیم شهادت نایل  ی نگذشته بود کهروز
 9".ا شدمتسكین قلب آن  و کند شكی نیستاینكه خداوند خوبان را گلچین می

 

 وصف سید احمد در یك نگاه

اولین آنها بخشیدن تمام  شود،می داوند عطاخشهید هفت امتیاز از طرف  به »

 3«.ونشخبواسطه اولین قطره  گناهان اوست

گردد. به دوران تحصیل در مقطع ابتدایی برمی ،آشنایی بنده، با شهید عارف"
دها در و بع در مقطع بالاتر بودند دو روستائی بودیم. ایشان از بنده بزرگتر و هر

 حوزه علمیه همراه شدیم.
از تبریز به تهران مهاجرت نمود و بنده نیز در دانشگاه تهران سید احمد بعدها 

م، از قبولی در دانشگاه برای پذیرفته شدم. شیرینی و حلاوت همراهی با سیداحمد
 تر بود.لذت بخش

ه اعزام به جبهه و شرکت در عملیات دو نفر ما، چند بار تجرب تا آن زمان هر 
با کاروان طلاب همگی با  0/9/52تا اینكه در مورخ  .خبر از همرا داشتیم؛ اما بی
در ساحل آرامش درونی آقا سید به آرامش و  قرار مابی و روح هم اعزام شدیم

 سكون رسید.
را  نغم و اندوه و حز شهادت فرمانده سرافراز لشكر عاشورا شهید باکری، غبار

یت تبلیغی تقو -های رزمیهبی طلبر سرتاسر جبهه نبرد پاشیده بود. وظیفه
ی غمبار هوا با تاثیر بیانی که داشت حال ونیز  سید احمدو  رزمندگان بودی روحیه

 کرد.میی منطقه را عوض هابچه
آن دوره برای  در ،یشهادر اثر رمز و راز ی وجود سید احمدگوهر ناشناخته 

 دانستم ایشان رزمنده و روحانی معمولی نیستند بلكه عارف و و دمن کشف ش
 مخلص با روحیه ولایت پذیری عالی، در جمع ما هستند ایعالمی عامل و رزمنده

 همواره ذکر خدا بر لب و خوفش بر جان و نورش بر پیشانی او هویدا بود.  که

                                                           
 پورولي الله عبدالله - 1

 ( 10حديث ،1ص ،11ج الشيعه، وسائل - ()خدا پيامبر )حضرت - 1
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ی هاجدهاثر س براش چهره بود. «یعرف المومنون بسیماهم»مصداق بارز 

 .افكندرا در دلها می هانگاه نافذش محبت و انی شدهطولانی نور
 رد کسید احمد اسوه صبر و تحمل و بردباری بود و ما را همیشه سفارش می 

 .پیشه کنید «رابطوا و اتقوا الله اصبروا و صابروا و»که 

 ی شبانه و در مراسمات صبحگاه باهاهمواره در رزمها، علی رغم مجروحیت
 کرد. می شرکتبالا  و استقامتتوان  ،روحیه

در طول آن مدت، نماز شب ایشان ترك نشد، سخنی بیهوده)غیبت، دروغ، تهمت 
 ود.ب ر نفس ماگرامشآ ،و افترا( از این استاد و مربی شنیده نشد، نفس پاکش

 و سخنش بر نواختمی ی نمكین روح و جانمان راهاو تبسم آن نگاه معصوم 
 برد. آنوقت کهمی ی جانسوزش دلهایمان را به کربلاهانوحه و شستنمی دل
 خواند: می

 سیدی ایله نظر من سنون سربازوام
 باش و جانان گئچمیش باوفا جانبازوام

 ناقص و نالایقم دینوین قربانیام
 

سید احمد، در جبهه فرهنگی و تبلیغی چه در ملكان و چه در هشترود همیشه 
را با مهر و محبت  هانامهربانی .ر بود. شرح صدر عجیبی داشتیاور انقلاب و رهب

 بود.  «خاطبهم الجاهلون»در مقابل  «قالوا سلاماً»داد. مصداق عینی می پاسخ

و چون اینگونه بود با شهادت خویش در گروه  بود «عاش سعیداً و مات سعیداً »

و حسن  ء و الصالحینمع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا»

 کریمه زیر را در حق اوی آیه از صمیم قلب و با اخلاص تمام .شد «اولئك رفیقاً 

 .«وسلامٌ علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم بعث حیاً»خوانم که می

کنم که سید اقرار و اعتراف می سال از شهادت ایشان 33بنده شخصاً بعد از 
آنطور  ار ناشناخته ماند و ما نتوانستیم ایشان که متاسفانه در میان ما گوهری بود

 .بشناسیمشناختیم، می که باید
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 روممی نیایی

خداوند جایگاه شهیدان و زندگی با سعادتمندان و همراهی با پیامبران را  از»

    9«.کنممی طلب
 

واب خموقع شب  بودمرفته خوابگاه امیرآباد دانشگاه تهران بعد از کلاس به 
د گلها را با لباس عربی سفی در باغی بسیار زیبا و دل انگیز و فرح بخش دیدم سید

 مده دوازده قدم فاصله نداشتی زد که بیا!می . مرا که دید با اصرار صدایمکندبو می
د مدام بودن گیر کردهانگار به زمین کند.هرچه تقلا کردم؛ دیدم پاهایم همراهی نمی

 کرد؛ بیا.می تكرار
 روم.می منگفت: نیایی 

 3"آن شب سید احمد شهید شده است. فهمیدم ،آن روز پرس و جو کردم صبح 
 

 

 بندیم که ...می با تو پیمان

ت برای عرض تسلی اتوبوس در اختیار ما قرار گرفت، تا ر،كاز طرف ستاد لش"
شهدا در چند شهر از جمله هشترود ی ر به خانوادهكلش محترم از طرف فرمانده

زرگوار ب پدر پدر آقا سید احمد رفتیم.ی روستای علی آباد به خانه در حرکت کنیم.
 و به همسنگران ایشان آقا سید محمدعلی تا در ورودی حیاط به استقبال ما آمد و

با دیدن آن  دوستان فرزندش خوش آمد گفت. همین روحیه آتش به جان ما زد و
ی هروضمقدمه و ... در ادامه بعد از سید  ،شدیمکه وارد خانه  .بزرگوار گریان شدیم

از  اماوگداز وصف ناپذیری داشت  سوزاش روضه ند.خواندرا  حضرت علی اکبر
حضرت  و ()حسینفرمود: سید احمد فدایی امام فرزند علمدارش هیچ نگفت و

 بود. اکبرعلی
برویم که همگی حرکت کردیم  احمد مزار سید ه سربقرار شد  بعد از پذیرایی

 مممپیمان بستیم که راهش را ادامه دهی با او عهد و ،ت و فاتحه خوانیپس از زیار

                                                           
 (16خطبه البلاغه، نهج - ()امام حضرت) - 1

 پورجواد لطف الله - 1
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گشتیم که پدر بزرگوار شهید با تشكرات فراوان خود همه را شرمنده و دعای می بر 
  9".خیرشان را بدرقه راهمان نمودند

  

                                                           
 پوردالهولي الله عب - 1
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